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 چکيده
های مطالعات فرهنگی، فلسفیی،  شده در حوزه ، از موضوعات مهمِ طرح«دیگری»

هفای الفلی تیتنفانِ     معناشناسفی اسفتی ی فی از م  ف      -شناختی و نشفان  انسان
مسألۀ مهم، نگفاه رفردن از   عرفان در تنام است و الولاً « دیگری»عرفانیِ شرق، 

های شاخص تیتنفان عرففانی و   ، از ویژتی«دیگری»مسألۀ  استی «دیگری»منظر 
در راررردهفای  دیگفری   آیدی در تیتنفان مولانفا،  فرهنگی مولانا نیز ب  شنار می

شودی یابد و پیوست  تعاملی میان دیگری و من برقرار میمختلفِ تیتنانی ننود می
دهی طور در ش لیابد و چ مسألۀ مهم این است ر  این تعامل، چگون  ت قق می

اساس این، پرسش اللیِ پژوهشِ حاضر این اسفت رف    رندی برب  معنا دخالت می
راررردهای تیتنانی، تعامل میان دیگری و مفن ت قفق    اساس ردامچگون  و بر 

واقف،،  تفرددی در  پذیرد و این تعامل در قالب چ  تیتنفانی طفرح و ننایف  مفی     می
و چگفونگی ت قفق آن، در دو   « دیگرم فور »های نظام هدف مقال ، ت یین ویژتی

دهی ب  فضفاهای فرهنگفی و   های مولانا و بررسی نقش آن در ش لننون  از غزل
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« دیگفری »زشی استی فرضیۀ پفژوهش از ایفن قفرار اسفت رف  در غفزل مولانفا        ار
ها اسفتی هفر چنفد ایفن وتف  متنررفز، در       حضوری متنررز دارد و مررز انرژی

دهد و بفا  فرایندی تط یقی حضور خود را ب  لورت مت ثّر ب  تنام فضا تسرّی می
زنفدی  یی را رقم مفی ها، وضعیتی استعلاها و سوژهارتقای پایگاه حضوری من، ابژه

هفا )ففرامن( اسفت رف  هنفۀ      این وضعیت، برآیند حضور بنیادی دیگریِ دیگفری 
 یابندی عوامل تیتنانی در پیوند با او معنا و ارزش می

 معناشناسی، من، تعامل، دیگری، مولانا -نشان  های كليدی: واژه

 مه. مقد1
تعامل فرهنگی نیز استی  2معناشناسی -از م اح  مشترک حوزۀ فرهنگ، عرفان و نشان  ،1«دیگری»

مولانفا دیگفری    در نگفاه عرففانی  یابدی دیگری و نوع نگاه خاص ب  آن، ام ان می 3در سایۀ حضور
ففرامن   میفان مفن و  تفر  میان دیگری و من و در وت  تسفترده املی تعای دارد و پیوست  نقش برتست 

دیگری در اندیشۀ مولانا تیردی این امر ب  وت  دمورراتیک و دیگرم ور عرفان نظر داردی ش ل می
و  4ای هفای فشفاره   بفا هنفۀ انفرژی   ایفن من ف، الفلی،    شفودی  ب  عنوان من ، اللی تولید معنا طرح مفی 

 و با درنقرار میبر تعامل دیگریبا تر وشنیز در نقش شَ« من» دیدهش ل میتیتنان ب   5ای تستره
شود این است ای ر  اینجا طرح میل ئرندی مسمیآنی را تجرب  « شدنی» اور از سیطرۀ حضوری تأ ّ
 حاضفر ایفن اسفت رف      ، پرسش اللی پفژوهشِ بر این م ناپذیردی ت قق می چگون  این وضعیتر  

مولانا چ  تایگاهی دارد و پایگاه ارزشی او چگون  قابل ت یین  فرهنگیتیتنانی و نگاه دیگری در 
-می ت قق هاییتیتنان چ  هنچنین شیوۀ تعاملی میان دیگری و من در غزل مولانا، در قالب استی

ب  عنوان ی ی از و من دیگری های تعاملی ، مطالعۀ ویژتیحاضر پژوهشِهدف از  ،واق، در یدیرپذ
 یاست مولانا تیتنان در یفرهنگسنیوسیرهای  گاهیتا دادن نشانو  شرقعرفانی فرهنگ های شاخص 

های مولانا را در دیفوان شفنک رف     ت لیلی، دو ننون  از غزل -این پژوهش با اتخاذ روش تولییی
دهد و از ایفن رهگفذر الگفویی از نظفام     در آن، دیگری حضور مؤ ری دارد، مورد بررسی قرار می

 رندی ز منظر مولانا معرفی میم ور را اتیتنانی دیگر

1  the other 
2 sémiotique 
3 présence 
4 intensité 
5 extensité 

پيشينۀ پژوهش. 2
ب  چگونگی معنفا در ارت فا»درمعنا در تیتنانتیریش لدر و دریافت تولید بررسی شرایط

,Shairi & Turabi)«تیتنانی بررسفی،(2012 باففت تیتنفانی معنفا در و دریافت تولید راررردهای
نتیجدهش این و شدهاست وترفت زیسفتی وضفعیت، تجربفۀ ب توت فضایی تعاملی، با ر معنا در

و موقعیتی هستی-نشان»درشودیخلق میفرهنگی بفرمعناشناسی بفرهفم م ور از تفا اسفتعلا رنشفی
و چینیان مولانا & Shairi)«اساس تیتنان رومیان Kanaʹni, 2015)و رنگ نور رارررد تیتنانی ،

و چینیان بردر داستان رومیان تنی نشانم شفده-روی رد و تأریفد بررسی رف  بف اسفتمعناشناسی
پدیدارشناختی است ال تا استعلا، معنا تستره1واسطۀ حضوری توانسفتیابفدیمفی 2ای از ایفن مقالف

هستی و شفرق روتهی دمورراتیک ت یفین رنفدیشناختی از تیتنان عرففانی درا از دیفدتاه مولانفا
نشان» والریت لیل و دیگری در تیتنان پل ,Athari Nikazm)« دیگری در خفویش3شناختی من

نشان(2015 بر و دیگری م تنی شده4شناسی م تب پاریک، رابطۀ من بفر، بررسی ایفناستی اسفاس
انع اسی از دیگریِ خودش، خود را می وپژوهش، من با معنفافبفا رشفشناسد خفود بف دیگفری

انینیشففن»دردهففدیمففی برنففدۀ تففایزۀ اسفف ارت ففول بازننففایی دیگففری در & Ravadrad)«هففای

Alehpour, 2017)نشفان ت لیفل از روش نفژاد،5شناسفی بفارت، با استیاده نظفر ، اینفاژ دیگفری از
و هنچنففین دلالففت نتیجففتنسففیت ایففن و ایففدتولوژیک ت لیففل و ضففننی لففریم، بفف  دسففت هففای

ر نژاد و تنسیتآمده رفاندیشنیست، بل افرادبودنرنندۀ دیگریتعیین،است و رفتفار اسفت
آن در داسففتان»دررنففد چفف  رسففی دیگففری اسففتیمففیمشففخص نقففش و شففاهنامدیگففری «هففای

(Dezfoliyanrad & Aman Khani, بفاختین(2009 اسفتیاده از آرای بفا تایگفاه دیگفری در6، و
بازخوانیاو، داستاناندیشۀ  واستب دست آمدهده و این نتیج  شهایی از شاهنام رستم ر داستان

بننوناسیندیار پذیرش دیگری برای این میان،آیدیشنار میای موفق تنلفازحاضفر،مقالفۀدر
ب  دیگری راهاییپژوهشنخستین ر نشفانو عرفانیاز منظراست معناشناسفی در-با روی رد

رردهغزل ت لیل و بررسی استیمولانا

م انی آن را ترماس )( phénoménologiqueبینش پدیدارشناختی )در1 .Aر Greimas در باب نقصان ( در رتاب
حسی و در هم آمیختگی سوژه و ابژه، از م انی اساسفی بف-رند، ارت ا  ادارری( طرح میde l ̓imperfection)معنا

پدیده»در این روی رد، سوژه با رودیشنار می میو یا الل آن« هاخودِ شودی براین اساس ، سفوژه در تریفانی ها موات
ظ-ادراری میحسی، ل را تجرب پدیدهای ر  در آن هر میای از الل ورند سرچشن تیردیتود

2 transcendence
3 P.Valery
4 école de Paris
5 R. Barthes
6 M. Bakhtin
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 پيشينۀ پژوهش. 2
بررسی شرایط تولید و دریافت معنفا در ارت فا    » درمعنا در تیتنان  تیریش لدر ب   چگونگی 

راررردهای تولید و دریافت معنفا در باففت تیتنفانی بررسفی      ،(Shairi & Turabi, 2012) «تیتنانی
ر  معنا در فضایی تعاملی، با توت  ب  وضفعیت، تجربفۀ زیسفتی و     ترفت  شدهاست و این نتیج   دهش

 رنشفی تفا اسفتعلا بفر    هفم م ور از بفر  معناشناسی هستی -نشان »در  شودیخلق میفرهنگی و موقعیتی 
، رارررد تیتنانی نور و رنگ (Shairi & Kanaʹni, 2015) «اساس تیتنان رومیان و چینیان مولانا

 رف  بف   اسفت   معناشناسی بررسی و تأریفد شفده   -روی رد نشان  م تنی بردر داستان رومیان و چینیان 
ایفن مقالف  توانسفت      یابفدی مفی  2ای از است ال  تا استعلا، معنا تستره1واسطۀ حضوری پدیدارشناختی

در ا از دیفدتاه مولانفا ت یفین رنفدی     شناختی از تیتنان عرففانی شفرق ر   وتهی دمورراتیک و هستی
 ,Athari Nikazm)« دیگری در خفویش  3شناختی من و دیگری در تیتنان پل والریت لیل نشان »

اسفاس ایفن   استی بفر  ، بررسی شده4شناسی م تب پاریک، رابطۀ من و دیگری م تنی بر نشان (2015
دیگفری بف  خفود معنفا      فبفا رشف  شناسد و پژوهش، من با انع اسی از دیگریِ خودش، خود را می

 & Ravadrad) «هففای برنففدۀ تففایزۀ اسفف ارت ففول بازننففایی دیگففری در انینیشففن»در  دهففدی مففی

Alehpour, 2017)   اینفاژ دیگفری از نظفر نفژاد،     5شناسفی بفارت  ، با استیاده از روش ت لیفل نشفان ،
بفف  دسففت هففای لففریم، ضففننی و ایففدتولوژیک ت لیففل و ایففن نتیجفف  تنسففیت و هنچنففین دلالففت

و رفتفار اسفت رف      اندیش نیست، بل   افراد بودن رنندۀ دیگریتعیین ،است ر  نژاد و تنسیت آمده
 «هففای شففاهنام دیگففری و نقففش آن در داسففتان»در  رنففد چفف  رسففی دیگففری اسففتیمففی مشففخص

(Dezfoliyanrad & Aman Khani, 2009)   و تایگفاه دیگفری در    6، بفا اسفتیاده از آرای بفاختین
ر  داستان رستم و است  ب  دست آمدهده و این نتیج  شهایی از شاهنام  بازخوانی او، داستاناندیشۀ 

تنلف   از حاضفر،   مقالفۀ  در این میان،آیدی شنار می ای موفق برای پذیرش دیگری ب ننون اسیندیار 
معناشناسفی در   -با روی رد نشفان  و  عرفانیاز منظر است ر  ب   دیگری را  هاییپژوهشنخستین 

 استی مولانا بررسی و ت لیل ررده غزل
                                                                                                                                        

در باب نقصان ( در رتاب A. Greimasر  م انی آن را ترماس )( phénoménologiqueبینش پدیدارشناختی ) در 1
حسی و در هم آمیختگی سوژه و ابژه، از م انی اساسفی بف      -رند، ارت ا  ادارری( طرح میde l ̓imperfection) معنا

شودی براین اساس ، سفوژه در تریفانی   ها موات  میو یا الل آن« هاخودِ پدیده»در این روی رد، سوژه با  رودیشنار می
 تیردیتود سرچشن  میای از الل ورند ر  در آن هر پدیدهای را تجرب  میحسی، ل ظ  -ادراری

2 transcendence 
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 بحث و بررسي. 3
هفای فرهنگفی،   مشفترک در تیتنفان  ی فی از م احف    ب  دلیل نقش رلیدی خود ب   مسألۀ دیگری،

سفوژۀ رنشفی در   بف  دلیفل این ف      های رواییدر نظام استی ت دیل شدهمعناشناختی  -نشان عرفانی و 
، ریزی مشخص قصد دارد ب  هدف مورد نظر خفود دسفت یابفد   با برنام فرایندی منطقی، شناختی و 

 -حضوری ادراری معناشناختی، -در فرایند نشان  ین در حالی است ر ا نداردی تایگاهی «دیگری»
عفاطیی   -یبا ویژتی تنشف  3شیوِشَ یتیرد ر  در نتیجۀ آن، نظامش ل می2شناختیو زی ایی 1حسی

رنفدی  شودی ب  این ترتیب، دیگری ب  حوزۀ ت لیل و تیتنان ورود پیدا میتایگزین نظام رنشی می
ای رف  در آن،  رابطف   الفف(  :در نظر ترفتتوان چند نوع رابط  میان دیگری و من طور رلی می ب 

ابفزاری میفان   نلّ فی و  وتود رابطۀ ت (ب؛ وتود ندارددنیای مشترری هندلی و میان دیگری و من 
هفا  دیگفریِ دیگفری  پفذیرش مفن بف  وسفیلۀ     ( ت؛ دیگفری و مفن   ۀ( تعامل عاشقانپ؛ دیگری و من

( چ؛ «نف  خفود بل ف  دیگفری    »( رابطۀ ج؛ 4( رابطۀ م تنی بر اتیکث؛ اوو ب  استعلا رساندن  (فرامن)
وتود  «دیگری»و  )خود( «من»ی دو روی رد غالب طور رل پک ب  5ی«هم خود و هم دیگری»رابطۀ 

در دی ت بینابین زیادی وتود دارد و در بین این دو قطب، وضعیرنندارد ر  مانند دو قطب عنل می
سفخن  « فرامنفی »برتفر یفا    مفنِ دیگری تایگاه خالی داردی در این نگفاه، از وتفود   نیز نگاه عرفانی 

بفرای دیگفری   ی ایفن امفر   تیفاوت دارد تجربفی   مفنِ رود ر  در پیوند با هستی یا انسان است و بفا   می
چنفین  ننونفۀ  شفودی  تیفرد رف  هنف  چیفز از دیفدتاه او سفنجیده مفی       تایگاهی استعلایی در نظر می

آ فار  قابفل مشفاهده اسفت و در    های تنوستیک و زردشتی پیش از اسلام اعتقادی در ادیان و بینش
  استی یافت ننود های توناتونی القضات، شیخ اشراق و روزبهان بقلی با تلوهالدین ر ری، عیننجم

                                                                                                                                        
تیردی نظام ی دیگر ش ل میبر پایۀ سرایت حسی از یک سوژه ب  سوژه و یا ب  ابژه(، esthésieحسی ) -نظام ادراری 1

دو سفوی درتیفر در تعامفل، توانفایی حفک رفردن       مزیور بر تعاملی پویا میان دو طرف م تنی است؛ تعفاملی رف  در آن   
 رندیمتقابل اهنیت پیدا می

2 esthétiqe 
حسفی   -شود و معنا در بافت تیتنانی و م تنی بر شرایط عفاطیی و ادارارفی  در نظام شوشی، رنش ب  حاشی  رانده می 3

حسی و پدیداری با هستی  -ادراریتر نیز عاملی است ر  در رابطۀ پذیردی شوشتر و عوامل تیتنانی ت قق میشوش
رنندۀ حفالتی اسفت رف  عفاملی در آن قفرار دارد، یفا       شوِش )از مصدر شدن( یا تولیفتیردی های دیگر قرار میو ابژه
 (ی Shairi & Vafaei, 2010, p. 12ای ارزشی است )رنندۀ ولال عاملی با اُبژه یا تون بیان

دو روی فرد   و دیگری را در مررز حضور قفرار دادن اسفتی از ایفن منظفر،    ب  میهوم از خود تذشتن ( etiqueاتیک ) 4
تفر  (ی در روی رد نخست، رفنش Levinas(؛ ب( روی رد لویناسی )Bourdieuوتود دارد: الف( روی رد بوردیویی )

در دهفدی امفا   در مواته  با عنلی، در هنان موقعیت و بر اساس باوری تنعی، رنش خود را در خدمت دیگری قرار می
عنوان مرتعفی برتفر در نظفر    تر پیش از هر رنشی، دیگری را ب روی رد دوم، دیگری حضوری استعلایی دارد و رنش

 (یShairi, 2016, p. 154رند )تیرد و با توت  ب  حضور او خود را تعریف میمی
 

)= « منِ برتر و متعالی»مولانا تنها شاعری است ر  شعرش از یک  ،در میان بزرتان ادب پارسی
بف  حفوزۀ اندیشفگانی او     ایفن امفر  و  (Shafiei Kadkani, 2009, p. 46)تیفرد   سرچشن  میفرامن( 

مولانفا ففرامن بف     در تیتنفان   یتیرد در نظر میی از ازل تا ابد اتستره ،بخشد و برای آنوسعت می
رنفد و در مررفز   ها و راررردهای تیتنانی متنوع و مت ثّری ننود پیدا مفی عنوان دیگری، در نقش
نظفر   «دیگفری »شنول ساحت حضوری تیردی این امر ب  وت  تهانقرار میتنام ارتاعات تیتنانی 

، م نا این براستی  ردهای را در خود ذخیره رای و تسترههای فشارهها و ان اشتر  هنۀ انرژی دارد
تاه او، تاهی مفن   ،های مختلف حضورپاشد و در پارهاز سویی این وت  متنررز حضور از هم می

ر  تایگاه تا  آید؛ آنای در میچون بُت عیار هر ل ظ  ب  تلوهشودی از سوی دیگر و تاهی تو می
در تایگفاه مخاطفب قفرار    رف    تفا  شود و آنخود ررده، مخاطب انگاشت  می پردازی را از آنِتیت 
تری است ر  هنف  چیفز    ای دیگر فراسوژه یا فرارنششودی در تلوهپرداز ننوده میتیرد، تیت می

 2تفر، هفم ارزش  تفر اسفت و هفم شفوش    است و هم شوش، هم رنش1هم رنش ؛را در اختیار دارد
شفود و بف  دو پفارۀ    ر مفی دچفار ت ثّف   «مفن » ،دیگفری حضفور   واسفطۀ  بف  ی تاه 3است و هم فراارزش

تسسفت   ایفن دو پفارۀ از هفم    4ساز اتصال و پیوسفت مین یابد و تاه زبدل می «خود»و  «من»حضوری 
بخشد و تاه در مقام تنزل می 7و تایگاه ناسوژتانی 6تسسترا تا مرز طرد و  5تاه سوژهدی تردمی

ایفن  ی رنفد هنراهفی مفی   اسفتعلا را تفا مفرز    اوشفود و  تط یق، وارد رقص تیتنانی و تعاملی با او می
توانسفت   سازد ر  این پفژوهش  های مختلیی مرت ط میظرفیت و قابلیت بالا شعر مولانا را با تیتنان

 را معرفی رندیی از آن بخش
  

 8دیگری و من؛ از تملّک تا تطبيق. 4
حضفوری، بف    استی این وتف   « من»و « دیگری»ی ی از وتوه مهم غزل مولانا، تعامل تط یقی میان 

در نظام روایی تنلّ ی، های خود را آش ار رنندی قابلیت تادهد دو سوی درتیرِ در تعامل ام ان می
سفوژه یفا    ؛بخشفد ابفژه ت قفق مفی   سوژه یا « ب  تنلکّ درآوردنِ»و « داشتن»هستی خود را با  ،سوژه»

تان   ، لرفاً ب  ش لی یکهای آنای ر  معنا و ارزش آن با توت  ب  نقط  نظرات سوژه و برنام ابژه
ژه از وتف  سفوژتانی حضفور فالفل      در این ارت فا ، سفو  ی (Moein, 2015, p. 48) «تیردش ل می

                                                                                                                                        
1 l'action 
2 valeur 
3 valence 
4 conjonction 
5 sujet 
6 disjonction 
7 non-sujet 
8 ajustement 
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)= « منِ برتر و متعالی»مولانا تنها شاعری است ر  شعرش از یک  ،در میان بزرتان ادب پارسی
بف  حفوزۀ اندیشفگانی او     ایفن امفر  و  (Shafiei Kadkani, 2009, p. 46)تیفرد   سرچشن  میفرامن( 

مولانفا ففرامن بف     در تیتنفان   یتیرد در نظر میی از ازل تا ابد اتستره ،بخشد و برای آنوسعت می
رنفد و در مررفز   ها و راررردهای تیتنانی متنوع و مت ثّری ننود پیدا مفی عنوان دیگری، در نقش
نظفر   «دیگفری »شنول ساحت حضوری تیردی این امر ب  وت  تهانقرار میتنام ارتاعات تیتنانی 

، م نا این براستی  ردهای را در خود ذخیره رای و تسترههای فشارهها و ان اشتر  هنۀ انرژی دارد
تاه او، تاهی مفن   ،های مختلف حضورپاشد و در پارهاز سویی این وت  متنررز حضور از هم می

ر  تایگاه تا  آید؛ آنای در میچون بُت عیار هر ل ظ  ب  تلوهشودی از سوی دیگر و تاهی تو می
در تایگفاه مخاطفب قفرار    رف    تفا  شود و آنخود ررده، مخاطب انگاشت  می پردازی را از آنِتیت 
تری است ر  هنف  چیفز    ای دیگر فراسوژه یا فرارنششودی در تلوهپرداز ننوده میتیرد، تیت می

 2تفر، هفم ارزش  تفر اسفت و هفم شفوش    است و هم شوش، هم رنش1هم رنش ؛را در اختیار دارد
شفود و بف  دو پفارۀ    ر مفی دچفار ت ثّف   «مفن » ،دیگفری حضفور   واسفطۀ  بف  ی تاه 3است و هم فراارزش

تسسفت   ایفن دو پفارۀ از هفم    4ساز اتصال و پیوسفت مین یابد و تاه زبدل می «خود»و  «من»حضوری 
بخشد و تاه در مقام تنزل می 7و تایگاه ناسوژتانی 6تسسترا تا مرز طرد و  5تاه سوژهدی تردمی

ایفن  ی رنفد هنراهفی مفی   اسفتعلا را تفا مفرز    اوشفود و  تط یق، وارد رقص تیتنانی و تعاملی با او می
توانسفت   سازد ر  این پفژوهش  های مختلیی مرت ط میظرفیت و قابلیت بالا شعر مولانا را با تیتنان

 را معرفی رندیی از آن بخش
  

 8دیگری و من؛ از تملّک تا تطبيق. 4
حضفوری، بف    استی این وتف   « من»و « دیگری»ی ی از وتوه مهم غزل مولانا، تعامل تط یقی میان 

در نظام روایی تنلّ ی، های خود را آش ار رنندی قابلیت تادهد دو سوی درتیرِ در تعامل ام ان می
سفوژه یفا    ؛بخشفد ابفژه ت قفق مفی   سوژه یا « ب  تنلکّ درآوردنِ»و « داشتن»هستی خود را با  ،سوژه»

تان   ، لرفاً ب  ش لی یکهای آنای ر  معنا و ارزش آن با توت  ب  نقط  نظرات سوژه و برنام ابژه
ژه از وتف  سفوژتانی حضفور فالفل      در این ارت فا ، سفو  ی (Moein, 2015, p. 48) «تیردش ل می
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  ایفن  او را بف  تنلّفک خفود در آورده اسفتی بف      ۀ مرتف، شود ر  سفوژ ای بدل میتیرد و ب  ابژه می
م تنی استی در مقابل ایفن  ها ها در دستان سوژهتیرد ر  بر چرخش ابژه، ارت اطی ش ل میلورت

اسفتی در نظفام    «تط یفق »نظام معنایی شود ر  م تنی بر حضور، میان دیگری و من تعاملی برقرار می
ها و معناهفا از  آید، ارزشمی شنارب   1های اریک لاندوفس یر  هستۀ مررزی اندیش  وردِ اشارهم

شوندی اسفاس بیفنش   خلق میتعامل  میان دو سوی درتیرِ دردرون خودِ سوژه و در تعاملی دوسوی  
فهنیدن، یعنی ساختن؛ یعنفی بف  چیفزی    »لاندوفس ی دربارۀ معنا و فهم، در هنین ن ت  نهیت  است: 

دادن بف   زمان یعنفی هسفتی  دادن، ب  تهان ب  مثابۀ تهانی معنادار، اما هم: ب  تهان هستی2دادنهستی
 ی پفک هسفتی  ( Moein, 2015, p. 35 Landowski, 2004, 26, as cited in)« خود بف  مثابفۀ سفوژه   

های حسی و بخشیدن از طریق تناس پیوست  و در ل ظۀ ی ی از دوسوی درتیرِ در تعامل با ویژتی
نتیجۀ چنفین   ترددی درها میحضوری حسی آن یابد و در نهایت س ب همذاتی آن دیگری بروز می

 ی شوندحسی بدل می -ادراریهای شوشی و های تنلّ ی ب  ارزشفعالیتی است ر  ارزش
استی در  3(12/93 -1) 93، غزل شنارۀ یابدنوع تعامل در آن بروز میهایی ر  این از غزل ی ی

ای دارد و میاهیم از زبفان او  حضور مطلق و برتست  ،، ابتدا دیگری ب  عنوان فرامنوردِ اشارهغزل م
شفود  مفی  ای بدلارادهو ب  واسطۀ بی تیردخویشی قرار می شودی در مقابل، من در حالت بیبیان می

 خطفاب بف  مفن    اورنفدی نفوع خطفاب دیگفری و سفخنانی رف        روایت می فقطرا  دیگریر  سخن 
این است ر  من از هنۀ هستی خود در تذشت  است و تنفام اختیفار خفود را بف       نگرنایاتوید، ن می

ب  راوی مطلق شعر  دیگریتجربی خ ری نیست و  تا دیگر از منِ این ،واق، استی در سپرده دیگری
  خویش رردن، ب  چنین فرایندی نظر دارد:دل و بیرشان رشاندن و بیتوش استی شده بدل

 خودت كنم در دل و جان نشانمتدل و بيبي          كشان كشانمت ام كه تا به خود گوش مده. آ1
(93/1) 

آن است ر  دیگری  «من»شاهد وضعیت دیگری هستیم و آن ارتقای تایگاه  ،در ادام  هر چند
رقم  «من»واق،، دیگری ب  عنوان راوی قصد دارد حضوری استعلایی برای  دراستی  را موتب شده

هفر ل ظف    در ادامۀ غزل، رندی ل  اشاره میئ، ب  این مس«در دل و تان نشاننت»راربرد ع ارت بزندی 
خفوش در   ل بف  مفن، و خفوش   اطلاق درخت تُ تیردیفرایند استعلا قرار می درتیرد و من اوج می
عزیفز اسفت؛    مثل تُل برای دیگری ، مننخستآن، نشانگر دو میهوم است: و افشاندن رنارترفتن 

                                                                                                                                        
1 E. Landowski 
2 faire-être 

شودی عدد سنت راست، شنارۀ غزل و عدد سنت چف،،  متنی نگاشت  میها، ارتاعات ب  لورت دروندر مورد غزل 3
 مرت، خواهد بودی (Shafiei Kadkani, 2009)شنارۀ بیت استی در هنۀ موارد تص یم م ندرضا شییعی ردرنی 

ایفن دو میهفوم   تیفردی  ر  دیگری او را در آغوش می  ای ب  تون شأن هستند، هم دوم، از نظر مقام،
تلفوه  راوی از  ،سف ب ب  هنین استی  ر  دیگری آن را س ب شدهمن است  استعلاییبیانگر حضور 

  رندب  فوق فلک ح ایت می او اندنرسدادن و 
 فشانمت خوش و ميتا كه كنار گيرمت خوش            ام بهار خوش پيش تو ای درخت گل آمده. 2

 همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت                 ام كه تا تو را جلوه دهم در این سرا  آمده    
 (93/3-2) 

 رنفدی تجربف  مفی  نیفز  شفدن را  ، رُفل اسفت  شدن را پشت سفر تذاشفت   من ر  تُل در ادامۀ غزل،
سفتی  واو استعلای حضفوری  قدرت و حضور تام و شاخص دیگری ب  من نشانگر انتقال  شدن، لرُ

ای  شفود رف  از قابلیفت فشفاره    مفی  و من ، اللی انفرژی ت فدیل   ب  نقطۀ مررزیدر این لورت، من 
واقف،،   ی درنیفز هسفت  ، دارای رفارررد پیوسفتاری   من ، انفرژی هنچنین این  بالایی برخوردار استی

بفالای   قابلیفت و با  اریو حضوری پیوستبخشد ای ب  او میدیگری با ارتقای پایگاه من، قدرت تازه
این رارررد را مدیون نوعی حضور بنیادی هستیم ر  از آنِ دیگفری  زندی ای برای او رقم می فشاره

در ایفن حالفت، مفن بف  مقفام و       ای، حضفورِ خفود را مفدیون آن هسفتندی     است و تنام سطوح نشفان  
 :تیردرا بر عهده می «دیگری»، نقش «ناطق امر قُل»یابد ر  ب  عنوان پایگاهی دست می

 گر دگری نداندت چون تو مني بدانمت               ل تویي ل تویي ناطق امر قُكُل چه بود كه گُ. 3
(93/5) 

ای از اسفتعلا  ای بف  درتف   شفاره شفود و از نظفر ف  مطلق بیشتر معرفی مفی  این رُلِّ، در ادامۀ غزل
و مایۀ به ود تردد ب  تان و روان او ت دیل میتیرد، ایرۀ حضوری دیگری قرار میرسد ر  در د می
ر از ایفن  بفا تفأ ّ  تیفرد و  من در تاذبۀ حضور دیگری قرار مفی  ،واق، در شودیخاطر او می آرامشِو 

 پیناید:می از تُل تا تان و روان شدنرا  ییتاذبۀ حضوری، مسیری استعلا
 سری تا كه به دل بخوانمتفاتحه شو تو یک           خوان من تویيجان و روان من تویي فاتحه. 4

(93/6) 
 وارۀ زیر را ترسیم ررد:توان طرحدادن فرایند استعلایی حضور میبرای نشان 
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ایفن دو میهفوم   تیفردی  ر  دیگری او را در آغوش می  ای ب  تون شأن هستند، هم دوم، از نظر مقام،
تلفوه  راوی از  ،سف ب ب  هنین استی  ر  دیگری آن را س ب شدهمن است  استعلاییبیانگر حضور 

  رندب  فوق فلک ح ایت می او اندنرسدادن و 
 فشانمت خوش و ميتا كه كنار گيرمت خوش            ام بهار خوش پيش تو ای درخت گل آمده. 2

 همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت                 ام كه تا تو را جلوه دهم در این سرا  آمده    
 (93/3-2) 

 رنفدی تجربف  مفی  نیفز  شفدن را  ، رُفل اسفت  شدن را پشت سفر تذاشفت   من ر  تُل در ادامۀ غزل،
سفتی  واو استعلای حضفوری  قدرت و حضور تام و شاخص دیگری ب  من نشانگر انتقال  شدن، لرُ

ای  شفود رف  از قابلیفت فشفاره    مفی  و من ، اللی انفرژی ت فدیل   ب  نقطۀ مررزیدر این لورت، من 
واقف،،   ی درنیفز هسفت  ، دارای رفارررد پیوسفتاری   من ، انفرژی هنچنین این  بالایی برخوردار استی

بفالای   قابلیفت و با  اریو حضوری پیوستبخشد ای ب  او میدیگری با ارتقای پایگاه من، قدرت تازه
این رارررد را مدیون نوعی حضور بنیادی هستیم ر  از آنِ دیگفری  زندی ای برای او رقم می فشاره

در ایفن حالفت، مفن بف  مقفام و       ای، حضفورِ خفود را مفدیون آن هسفتندی     است و تنام سطوح نشفان  
 :تیردرا بر عهده می «دیگری»، نقش «ناطق امر قُل»یابد ر  ب  عنوان پایگاهی دست می

 گر دگری نداندت چون تو مني بدانمت               ل تویي ل تویي ناطق امر قُكُل چه بود كه گُ. 3
(93/5) 

ای از اسفتعلا  ای بف  درتف   شفاره شفود و از نظفر ف  مطلق بیشتر معرفی مفی  این رُلِّ، در ادامۀ غزل
و مایۀ به ود تردد ب  تان و روان او ت دیل میتیرد، ایرۀ حضوری دیگری قرار میرسد ر  در د می
ر از ایفن  بفا تفأ ّ  تیفرد و  من در تاذبۀ حضور دیگری قرار مفی  ،واق، در شودیخاطر او می آرامشِو 

 پیناید:می از تُل تا تان و روان شدنرا  ییتاذبۀ حضوری، مسیری استعلا
 سری تا كه به دل بخوانمتفاتحه شو تو یک           خوان من تویيجان و روان من تویي فاتحه. 4

(93/6) 
 وارۀ زیر را ترسیم ررد:توان طرحدادن فرایند استعلایی حضور میبرای نشان 
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ابتدا با نشاندن من در دل و تانش، حضفور او را بف  اسفتعلا     «دیگری»واره، ا توت  ب  این طرحب
نشفانگر ایفن حضفور و    شدن، لدهدی تُل، مورد خطاب قرار میرساند و او را با عنوان درخت تُمی

ضفعیف فشفاره را بف  خفود اختصفاص       ای استی اما این حضور، پایگفاه ارتقای مقام در سطم فشاره
 دررنفدی  خوش فشاندن او این پایگاه حضوری را معرفی مفی و خوش «من»ار ترفتن نردر دهدی  می
رساند و می   رتترین مای حضور را ب  پاییندیگری با این خطاب، وضعیت شناختی و تستره ،واق،

ای بفالاتر، حضفوری   در مرت ف   «دیگفری »زندی را در سطم فشاره برای او رقم می 1حضوری عاطیی
شفدن نتیجفۀ آن   رساند ر  رُفل ای از استعلا مید و او را ب  درت آورب  ارمغان میدیگر را برای من 

چنفین   «مفن »ففوق فلفک رسفاندن     رنفدی ای را از آنِ خود مفی  شدن، پایگاه متوسط فشارهاستی رُل
رسفد رف  بف  تفان و روان     ای از استعلا مفی نیز حضور ب  مرت   ،در نهایتدهدی فرایندی را نشان می

و پایگاه قوی  رساندتر را ب  بالاترین نقطۀ خود میعاطیۀ شوشاین فرایند، شودی بدل می «دیگری»
خفط و  طم فشفاره را بفا ننفوداری راسفت    سفیر و پیشفروی در سف   رندی ای تسخیر میرا از نظر فشاره

تجربی، شناختی و  خط بودن، نشانگر این است ر  تسترۀ حضوری منِایمی راستمستقیم نشان داده
در سطم لیر خود قرار ترفت  و فضا ب  تنامی در ان صار فشارۀ عاطیی حالل از توت  دیگری ب  

بخشد و بفا  حضوری استعلایی را ب  من میهر ل ظ  دیگری در سطم فشاره  ،من قرار داردی درواق،
 تیردی ای قرار میترین مرت   از نظر تسترهاوج این حضور، من تجربی در پایین

 اوحضور دیگری، در اوج عظنت و ش وه است و مفن رفاملاً غفرق عظنفت حضفور      تا  تا این
و نشفانۀ حضفور رامفل و پُفر دیگفری      ، رشفان رشفاندن  وع خطفاب دیگفری و تفوش   نف اسفتی   شده
خویشفی  بفی دچفار   «مفن »است و  دیگریدرست است ر  راوی مطلق،  تا من استی اینخویشی  بی

نیست ر  دیگری قصد دارد من را در خود هضم رند و این ب  میهوم  ،خویشی منبیاما  است، شده
 مفن  استعلای حضفوری ؛ بل   سخن از را تا حد یک ناسوژه تنزل دهدتضعیف وت  سوژتانی، ما ب
فوق فشاننت، می ؛رنار تیرمت ان نشاننت؛در دل و ت ؛لدرخت تُ توید:ب  من می دیگریی ستا

، نشفانۀ ایفن   هفا ویژتفی ایفن   یتویی من تان و روانو  فلک رساننت؛ رُل تویی؛ ناطق امر قُل تویی
ر و در ادام  نیز دیگری حضوری پُقصد دارد حضوری استعلایی را ب  من ب خشدی است ر  دیگری 

تا من در مقابل چنین حضفور مطلقفی، بف      ی ایناست اورامل دارد و من راملاً غرق عظنت حضور 
تفا   من ر  تا ایفن  هر چنداستی  ای ت دیل شده ر  از آن ب  لید و ش ار عنوان شدهارادهواسطۀ بی

گر یفان ای طغرنفد و بف  نشفان    غیان میباره طخویشی قرار داشت، ب  یکغایب بود و در وضعیت بی
رسفاند رف  در   را بف  اسفتعلا مفی    «مفن »دیگری در لفورتی   ین در حالی است ر ی اترددت دیل می

 :دت  باششسیطرۀ حضوری او قرار دا
                                                                                                                                        
1 effectif  
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بردی دیگفری نیفز   خویشی رامل ب  سر میدر بیتری ظاهر شد ر  من در نقش رنش ،تا تا این
شفاهد تغییفر اساسفی در    ب  بعفد  اینجا از  هر چندزدی میهر ل ظ  حضوری استعلایی را برای او رقم 

مفن از حالفت    ،نخسفت این ف   ای تدیفدی هسفتیمی   تیفری رُخفداد نشفان    وضعیت تیتنانی و ش ل
، در مقفام راوی روایفت   اسفت شود و سخنان دیگری را رف  در خطفاب بف  او    خویشی خارج می یب

 تفذارد؛ دوم تری را بر عهفدۀ مفن مفی   دیگری وظییۀ روایت ،ایدر تغییری نشان واق،،  رندی در می
ال ت   ای من و ت دیل شدن او ب  طغیانگری است ر  قدرت و اختیار داردی، تغییر وضعیت نشان آن  

نوع خطاب راوی و تغییر از تیتنان  هر چندشودی ت ب  چنین تغییری اشاره ننیدر تیتنان ب  لراح
 مجابی بیانگر طغیانگری من استیو  یتأییدی ب  تیتنان خطاب

تفوان  می یم ر  بنا ب  تیتۀ لاندوفس یهست روبا فرایندی روب (، 5ررسی )بیت مورد بننون  در  
 ;Moein, 2017, p. 195 Landowski, 1997) عنفوان رفرد   هفویتی « 1تی یفک »از آن ب  استراتژی 

qouted in ) رغفم تیفاوت و   ک هفویتی، دیگفری را بف    یف در اسفتراتژی تی  »از نظفر لاندوفسف ی،   ی
اینجفا   ی(هنفان )« داریفم  شناسیم و آن را در رنار خود نگاه مفی غیریتش ب  مثابۀ قسنی از خود باز می

ق لفید و  اطلارندی ب  حضوری تنلّ ی بدل میای حضور استعلایی من را دیگری در تغییری نشان 
شفود رف  در حفوزۀ    هویت من در لورتی ب  رسنیت شناخت  می ش ار ب  من، نشانگر این است ر 

خواهد هویت خود را در این فرایند دیگری از من ننیدیگری و در تسترۀ حضوری او قرار تیردی 
 ،واقف،  ی درمرا وابست  ب  اقتدار دیگفری رفن   اقتدار هویتی خودخواهد ، بل   از من میمب  رناری نه

 «4طفردِ »و  «3سفازی شف ی  »موات  هستیم؛ یعنی دیگفری بفا نیفی دو اسفتراتژی     2با وضعیتی تنشیاینجا 

را بف    دهفد و هفم هویفت مسفتقل مفن     مفی را اتازۀ حضور در حوزۀ اقتدار خفود  من هویتی، هم ب  
و اسفت   ای طغیفانگر ت فدیل شفده   نشفان   مفن بف   ست رف   ا تا مش ل این هر چندشناسدی رسنیت می
 دیففدتاهاز  بازتردانففدیرا بفف  قلنففرو خففود  اومجففابی بففا اسففتیاده از تیتنففان  بایففد بتوانففددیگففری 

ای دخالت در زندتی درونی دیگری، یعنی بف  دن فال    یعنی تا اندازه»، «5سازیمجاب»لاندوفس ی، 
« ای دیگفر را بفرای رفنش در راسفتای هفدفی مشفخص فعفال رنفیم        های سفوژه این باشیم ر  انگیزه

(Moein, 2017, p. 22 Landowski, 2005, 17; qouted in) تفا دیگفری در قالفب رفنش      ایندر ی

                                                                                                                                        
1 segregation 
2 assimilation 
3 exclusion 
4 manipulation 
5 competence esthésique 
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بردی دیگفری نیفز   خویشی رامل ب  سر میدر بیتری ظاهر شد ر  من در نقش رنش ،تا تا این
شفاهد تغییفر اساسفی در    ب  بعفد  اینجا از  هر چندزدی میهر ل ظ  حضوری استعلایی را برای او رقم 

مفن از حالفت    ،نخسفت این ف   ای تدیفدی هسفتیمی   تیفری رُخفداد نشفان    وضعیت تیتنانی و ش ل
، در مقفام راوی روایفت   اسفت شود و سخنان دیگری را رف  در خطفاب بف  او    خویشی خارج می یب

 تفذارد؛ دوم تری را بر عهفدۀ مفن مفی   دیگری وظییۀ روایت ،ایدر تغییری نشان واق،،  رندی در می
ال ت   ای من و ت دیل شدن او ب  طغیانگری است ر  قدرت و اختیار داردی، تغییر وضعیت نشان آن  

نوع خطاب راوی و تغییر از تیتنان  هر چندشودی ت ب  چنین تغییری اشاره ننیدر تیتنان ب  لراح
 مجابی بیانگر طغیانگری من استیو  یتأییدی ب  تیتنان خطاب

تفوان  می یم ر  بنا ب  تیتۀ لاندوفس یهست روبا فرایندی روب (، 5ررسی )بیت مورد بننون  در  
 ;Moein, 2017, p. 195 Landowski, 1997) عنفوان رفرد   هفویتی « 1تی یفک »از آن ب  استراتژی 

qouted in ) رغفم تیفاوت و   ک هفویتی، دیگفری را بف    یف در اسفتراتژی تی  »از نظفر لاندوفسف ی،   ی
اینجفا   ی(هنفان )« داریفم  شناسیم و آن را در رنار خود نگاه مفی غیریتش ب  مثابۀ قسنی از خود باز می

ق لفید و  اطلارندی ب  حضوری تنلّ ی بدل میای حضور استعلایی من را دیگری در تغییری نشان 
شفود رف  در حفوزۀ    هویت من در لورتی ب  رسنیت شناخت  می ش ار ب  من، نشانگر این است ر 

خواهد هویت خود را در این فرایند دیگری از من ننیدیگری و در تسترۀ حضوری او قرار تیردی 
 ،واقف،  ی درمرا وابست  ب  اقتدار دیگفری رفن   اقتدار هویتی خودخواهد ، بل   از من میمب  رناری نه

 «4طفردِ »و  «3سفازی شف ی  »موات  هستیم؛ یعنی دیگفری بفا نیفی دو اسفتراتژی     2با وضعیتی تنشیاینجا 

را بف    دهفد و هفم هویفت مسفتقل مفن     مفی را اتازۀ حضور در حوزۀ اقتدار خفود  من هویتی، هم ب  
و اسفت   ای طغیفانگر ت فدیل شفده   نشفان   مفن بف   ست رف   ا تا مش ل این هر چندشناسدی رسنیت می
 دیففدتاهاز  بازتردانففدیرا بفف  قلنففرو خففود  اومجففابی بففا اسففتیاده از تیتنففان  بایففد بتوانففددیگففری 

ای دخالت در زندتی درونی دیگری، یعنی بف  دن فال    یعنی تا اندازه»، «5سازیمجاب»لاندوفس ی، 
« ای دیگفر را بفرای رفنش در راسفتای هفدفی مشفخص فعفال رنفیم        های سفوژه این باشیم ر  انگیزه

(Moein, 2017, p. 22 Landowski, 2005, 17; qouted in) تفا دیگفری در قالفب رفنش      ایندر ی

                                                                                                                                        
1 segregation 
2 assimilation 
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4 manipulation 
5 competence esthésique 
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را دوباره لید حضور خود رنفدی   مندایرۀ حضوری خود بازترداند و  ب ، قصد دارد من را 1تهدید
دیگری دهدی در ادامۀ غزل، ، چنین فرایندی را نشان میتیتناندر متن « ر نروی براننتو» تیتۀ پاره

 ،رنفدی ایفن اطفلاق و در مقابفل    یفاد مفی  « شفیر »با عنوان او رند و راوی از هویت خود را آش ار می
ل فن   ،دهفد رفنش تهدیفد   ، نشان مفی «بردراننت»برای من، هنچنین فعل  «آهونادره»راربرد لیت 

تا دیگری بفا   اما این ،سازی استتهدید، تزتی از نظام مجاب رنشاستی  تری ب  خود ترفت یتدّ
ت قق پیدا « دراندن»قرار نیست فعل  هیچ وت  ب  خواهد او را ب  راری وادار رند و ننی «من»تهدید 

رندی بل   دیگری در اندیشۀ آن است ر  من را در برابر چالشی قرار دهد تفا بفا ایفن شفیوه، میفزان      
ای اسفت  سفازی، وسفیل   مجفاب  ،واق، در را با خود ارزیابی رندی منتعامل  را بسنجد و منمقاومت 

از ایفن  دی و ارزیفابی رنف   سنجیدها ر «تهانهستیِ در »بین دو روش  یبرای این   ام ان تعامل تط یق
رنفد، وارد   هفم تأریفد مفی   ( Moein, 2017, p. 122)تون  ر  معفین  رو، دیگری با این روش هنان

شودی این رقص تعاملی، ابتدا تیتنان را تا آستانۀ تسست با من می« تیتنانی رقص تعاملی و»نوعی 
تیرد؛ هویت مستقلی در نظر میو خود دیگری برای من  ،واق، دربردی میان دو سوی تعامل پیش می

یعنی دو هویت مستقل داریم؛ ی ی هویت دیگری است ر  از آن بفا عنفوان شفیر یفاد شفده و دوم،      
هفایی رف  بفا هفم هناننفدی و      ؛ هویفت رندلیت آهو او را معرفی می نامیدنِا بهویت من است ر  

عدم تجانک شیر با روباه و تنثیل دریده شدن آهو ب  دست شیر، بف  معنفای نیفی و     تجانسی ندارندی
اساساً م تنی بر این است ر  دیگری هرتز از ما نخواهد »هویتی،  ان اررامل هویتی من نیستی ان ار

 ,Moein)« تواند از ما شود و ن اید از ما شودی از این رو واتب است ر  حذف و طرد شودشد، ننی

2017, p. 190 Landowski, 1997, p. 21 qouted in ) واق،، دیگری با این لفیت، مفن را تفا     دری
این امر از وتفود  ی استپیوست وضعیت ن  هنانرند و این طردشدتی مرز طردشدتی نزدیک می

 -تفوانش ادرارفی  »فضایی تنشی و چالشی در تیتنفان ح ایفت دارد رف  نتیجفۀ آن آشف ار شفدن       
دهد رف  شفرایط بفرای پفذیرش هفویتی ففراهم       دیگری و من است و هنین توانش نشان می 2«حسی
 هم را رشف رنند: «هستیِ در تهانِ»توانند با این روش، دیگری و من می ،واق، ی دراست شده

 كه بردرانمت ،دوی تيز در پي من چه مي                              نادره آهوی برو  ،شير بگفت مر مرای 6
(93/8) 

وتفو چنفد   شودی ایفن تیفت  تو میورردن من، با او وارد تیتدیگری برای مجاب، م نا بر این
و توانش تدیدی بف  مفن   ، دیگری با استیاده از تنثیل شیر و آهو، قابلیت نخستویژتی مهم دارد: 

                                                                                                                                        
بفا   هاب   مدالیت ، سوژهپیوند با استی در « دانستن»و « توانستن»، «بایستن»، «خواستن»، افعال (modal) منظور از مُدال 1

 شودیها ارزیابی میتوانایی آنشوند و آیند تعریف میمی« بودن»و « نجام دادنا»این افعال ر  بر سر افعال 
2 seduction 

را بف  یفک   مف بخشفد و  سوژه ارتقا می -تریک رنش اندازۀرا تا  منر  نقش  ای ب  تون بخشد، می
 ,Moein) توان آن را بنفا بف  تیتفۀ لاندوفسف ی    رند؛ دوم، این توانش ر  میسوژه ت دیل می -هم

2017, p. 26 Landowski, 2005, as cited in)، «ُخواسفتن و توانسفتن را در   نامیفد،   «دالیتوانش م
دهفد دیگفری از رفنش    رند؛ سوم، آوردن لیت نادره برای آهفو، نشفان مفی   وتود من تقویت می

؛ چهفارم، بفا فعفل بردراننفت،     بفاور و انگیزشفی در مفن شف ل بگیفرد     رنفد تفا   استیاده می اغواتری
شونده استی بسوژۀ مجا تیری مقاومت منیی و توانستنِرند ر  نتیجۀ آن ش لانگیزشی ایجاد می

هفر ل ظف     ،هایی ب  منشود و دیگری با تجویز برنام سازی در ادامۀ غزل نیز دن ال میفرایند مجاب
تیردی اتر من بتواند ب  چنین توانشی دسفت یابفد،   برای او در نظر میاز نوع مُدالی توانش تدیدی 

مفن   در بفاوری  توانش، این تیردیمی قرار پذیرش مورد دیگری سوی از ر  رندمی پیدا را آن قابلیت
پفذیرفتن،   زخم دیتردمی من استعلای بس  ر  خواندمی فرا رنشی ب  را من باور هنین و رندمی ایجاد
رنفان   رفردن نتیجفۀ چنفین بفاوری اسفت و ماننفد       رتوشیدن و ل سپر شجاعتی بودن، نیک هنانند

  :رند را فراهم میخناندن، از حد خاک تا بشر رساندن و پزاندن زمینۀ پذیرش هویتی من 
 تگوش به غير زه مده تا چو كمان خمانم                    زخم پذیر و پيش رو چون سپر شجاعتي . 7

 متشهر بردمت بر سر ره نمانشهر به                                     از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست 
 انمتزپ نيک بجوش و صبر كن زانک همي                        اهيچ مگو و كف مکن سر مگشای دیگ ر

     (93/9-11) 
 -غزل، بف  تفوانش ادرارفی    ادامۀسازی ش ل ترفت در دالی ر  در نتیجۀ نظام مجابتوانش مُ

ای در تن سوی دیگری و پنهان شدن شیرزاده ی خطاب من با عنوان شیرزاده ازشودمیت دیل  حسی
تیفری و تث یفت نظفام پفذیرش هفویتی      ساز ش لآهو از چنین تغییری ح ایت داردی این تغییر زمین 

او را بف    ،دادن بفاوری در مفن   سازی، دیگری قصد داشت با شف ل تا در نظام مجاب شودی تا اینمی
واق،، دیگری نقفش مفن    برساند ر  بتواند در تعاملی دوسوی  مشاررت رندی در نشای از توامرحل 

تفا ایفن    بخشد تا تعامل با او من ن شودی اینمیارتقا  سوژه -تررا ب  عنوان ابژه تا مرت ۀ یک رنش
و مفا از   هنوع تیتنان تغییر ررد ،س باستی ب  هنین  و ام ان تعامل فراهم شده ش ل ترفت قابلیت 

ای خفود از طریفق   واق،، من با ارتقای پایگاه سفوژه  ایمی درتیتنان مجابی ب  تیتنان تأییدی رسیده
استی  متقابل را پیدا ررده رردنتوانش و قابلیت حک ر  رسیدهحسی ب  وضعیتی  -توانشی ادراری

اسفتی   آهفویی نهفان شفده   داند ر  در تفن  ای میب  هنین دلیل در عالم تنثیل دیگری او را شیرزاده
دهد من در عین تیاوتی ر  با دیگفری دارد، از  نشان میای پنهان در تن آهو لیت شیرزادهانتساب 

ر  دیگری از خطاب شیرزاده برای او  ای ب  تون ، است ای ت دیل شدهرنندهسوی او ب  قطب تذب
       :رنداستیاده می
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را بف  یفک   مف بخشفد و  سوژه ارتقا می -تریک رنش اندازۀرا تا  منر  نقش  ای ب  تون بخشد، می
 ,Moein) توان آن را بنفا بف  تیتفۀ لاندوفسف ی    رند؛ دوم، این توانش ر  میسوژه ت دیل می -هم

2017, p. 26 Landowski, 2005, as cited in)، «ُخواسفتن و توانسفتن را در   نامیفد،   «دالیتوانش م
دهفد دیگفری از رفنش    رند؛ سوم، آوردن لیت نادره برای آهفو، نشفان مفی   وتود من تقویت می

؛ چهفارم، بفا فعفل بردراننفت،     بفاور و انگیزشفی در مفن شف ل بگیفرد     رنفد تفا   استیاده می اغواتری
شونده استی بسوژۀ مجا تیری مقاومت منیی و توانستنِرند ر  نتیجۀ آن ش لانگیزشی ایجاد می

هفر ل ظف     ،هایی ب  منشود و دیگری با تجویز برنام سازی در ادامۀ غزل نیز دن ال میفرایند مجاب
تیردی اتر من بتواند ب  چنین توانشی دسفت یابفد،   برای او در نظر میاز نوع مُدالی توانش تدیدی 

مفن   در بفاوری  توانش، این تیردیمی قرار پذیرش مورد دیگری سوی از ر  رندمی پیدا را آن قابلیت
پفذیرفتن،   زخم دیتردمی من استعلای بس  ر  خواندمی فرا رنشی ب  را من باور هنین و رندمی ایجاد
رنفان   رفردن نتیجفۀ چنفین بفاوری اسفت و ماننفد       رتوشیدن و ل سپر شجاعتی بودن، نیک هنانند

  :رند را فراهم میخناندن، از حد خاک تا بشر رساندن و پزاندن زمینۀ پذیرش هویتی من 
 تگوش به غير زه مده تا چو كمان خمانم                    زخم پذیر و پيش رو چون سپر شجاعتي . 7

 متشهر بردمت بر سر ره نمانشهر به                                     از حد خاک تا بشر چند هزار منزلست 
 انمتزپ نيک بجوش و صبر كن زانک همي                        اهيچ مگو و كف مکن سر مگشای دیگ ر

     (93/9-11) 
 -غزل، بف  تفوانش ادرارفی    ادامۀسازی ش ل ترفت در دالی ر  در نتیجۀ نظام مجابتوانش مُ

ای در تن سوی دیگری و پنهان شدن شیرزاده ی خطاب من با عنوان شیرزاده ازشودمیت دیل  حسی
تیفری و تث یفت نظفام پفذیرش هفویتی      ساز ش لآهو از چنین تغییری ح ایت داردی این تغییر زمین 

او را بف    ،دادن بفاوری در مفن   سازی، دیگری قصد داشت با شف ل تا در نظام مجاب شودی تا اینمی
واق،، دیگری نقفش مفن    برساند ر  بتواند در تعاملی دوسوی  مشاررت رندی در نشای از توامرحل 

تفا ایفن    بخشد تا تعامل با او من ن شودی اینمیارتقا  سوژه -تررا ب  عنوان ابژه تا مرت ۀ یک رنش
و مفا از   هنوع تیتنان تغییر ررد ،س باستی ب  هنین  و ام ان تعامل فراهم شده ش ل ترفت قابلیت 

ای خفود از طریفق   واق،، من با ارتقای پایگاه سفوژه  ایمی درتیتنان مجابی ب  تیتنان تأییدی رسیده
استی  متقابل را پیدا ررده رردنتوانش و قابلیت حک ر  رسیدهحسی ب  وضعیتی  -توانشی ادراری

اسفتی   آهفویی نهفان شفده   داند ر  در تفن  ای میب  هنین دلیل در عالم تنثیل دیگری او را شیرزاده
دهد من در عین تیاوتی ر  با دیگفری دارد، از  نشان میای پنهان در تن آهو لیت شیرزادهانتساب 

ر  دیگری از خطاب شیرزاده برای او  ای ب  تون ، است ای ت دیل شدهرنندهسوی او ب  قطب تذب
       :رنداستیاده می
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 رهه بگذرانمتمن ز حجاب آهوی یک                       ای در تن آهوی نهان  ني كه تو شيرزاده. 8
    (93/12) 

های دو طفرف  غیریت»پذیردی در پذیرش هویتی نیز فرایند پذیرش هویتی ت قق می ،در نهایت
شفوند و  ل هفم مفی  شدن بر ی دیگر بدون آن   در تهت ی ی شدن پیش روند، م نّضنن تشوده

اسفاس ایفن،    بفر ی (Moein, 2017, p. 198)« رننفد ففراهم مفی   ام انات تازۀ عنل را بفرای ی فدیگر  
چنفد مفن در    پردازنفدی در ایفن تعامفل هفر    های خود با هم ب  تعامل میدیگری و من با حیظ تیاوت

رنفدی   ب  او پنهان ننفی ا ب  هنان نس ت عشق و تنایل خود را تیرد، امسیطرۀ حضور دیگری قرار می
ایفن پفذیرش بف  نفوعی نظفام      ، ب  این ویژتی نظر داردی «دواننتدر پی تو هنی دوم ترچ  ر  می»

رنندتی هستند؛ واق،، دیگری و من هر دو دارای قدرت تذب رندی درمعنایی تط یق را تداعی می
تیرد و هم دیگری دارای نیرویی است رف   هایی دارد ر  مورد اق ال دیگری قرار میهم من قابلیت

حسفی بفا هفم     -راینفدی ادرارفی  ارنون هر دو سوی تعامل در فرندی من را ب  سوی خود تذب می
 :رنند و نتیجۀ آن ت قق نظام تط یق استتعامل می

 تدوانم چه كه ميدوم گر در پي تو همي                   دوی در چوگان حکم من گوی مني و مي. 9
     (93/13) 

واره زیفر  توان طرحهویتی میتذر از مرحلۀ تی یک هویتی ب  پذیرش  برای نشان دادن شرایط
 را ترسیم ررد:

 

 
 گذر از تفکيک به پذیرش هویتيفرایند : 2شکل

 
م(، شفاهد ایفن امفر بفودیم رف       پفنج غزل )بیت اول تا واره، در بخش نخست اساس این طرحبر
زدی این فرایند هر ل ظ  وضعیت استعلایی حضور را برای من رقم می «دیگری»پرداز در نقش تیت 

بف   ارتقا یافت؛  بالاترین مرت ۀ استعلاییپایگاه قوی فشاره و  تامن  پایگاهر   پیدا رردتا تایی ادام  
یاب ب  عنوان من بف   پرداز ب  عنوان دیگری و سوژۀ تیت ر  فاللۀ عاطیی میان سوژۀ تیت  ای تون 

پرداز از زبفان دیگفری   فرایندی ر  فشارۀ تیتنان را ب  اوج رساند و تیت  ؛رنترین حالت آن رسید
ب  این ترتیب دو شرایط پذیرش فراهم شد و  ،او را با عنوان تان و روان خطاب رردی در این حالت

ل هم، ام انات تازۀ عنفل  سوی تعامل توانستند در تعامل و هنزیستی شررت رنند و در نقش م نّ
خط و عنودی تصویر خطی منتد و ب  لورت راست درندی این تعامل را نهم رفرارا برای ی دیگر 

بدون هفیچ توقفف و بفا    خط و عنودی بودن ننودار، ب  این دلیل است ر  دیگری ایمی راستررده
دی بخشف مفی  حضوری اسفتعلایی را بف  مفن    ،اعتقاد ب  این شایستگیبا ان صار این وضعیت در من و 

یفن در  شدن و تان و روان شفدن بف  چنفین فراینفدی نظفر داردی ا     بودن، رُللفوق فلک رساندن، تُ
ای هسفتیمی در ایفن   )از بیت ششم ب  بعفد(، شفاهد تغییفری نشفان      در بخش دوم غزل حالی است ر 

ایفن خطفاب، فشفارۀ    با دهدی بخش، ابتدا دیگری من را با عنوان لید و ش ار مورد خطاب قرار می
دیگفری هویفت مفن را مفورد     ی در این وضعیت، رسدترین حالت خود میعاطیی تیتنان ب  ضعیف

ای  اراده بفی  موتود ب  را من تواندیم امر این تذاردیننی انتخابی قدرت او برای و دهدمی قرار تهدید
ت دیل رند ر  در سیطرۀ حضوری دیگری نادیده ترفت  شودی قرار تفرفتن مفن در پایگفاه ضفعیف     

مفن بف    رنفد و  ت ب  سرعت تغییفر مفی  وضعیاین  هر چندرندی تولیف می ای این وضعیت رافشاره
دیگری با استیاده از  ،دهدی در این حالتشود ر  ب  این پایگاه رضایت ننی نشانۀ طغیانگری بدل می

  رند من را در سیطرۀ حضوری خود نگاه داردی، سعی میتهدید شگردسازی قدرت مجاب
آهو دیگری را شیر و من را نادره ،پردازو مخاطب از زبان تیت رند وضعیت تغییر می ،در ادام 

را از آنِ تی یفک هفویتی   تایگفاه  دهد رف   دیگری و من را در پایگاهی قرار میاندی این امر خومی
اما با استیاده از  ،دشناستیاوتش ب  رسنیت می با وتوددر این پایگاه، دیگری من را  یندنرخود می
ها و توانش من و ایجاد انگیزه در او دیگربار مفن را بف    تا با سنجش قابلیتسعی دارد  تهدید شگرد

 ،رنفد تیتنان را تا آستانۀ طرد و تسست نزدیک می ،این وضعیتدایرۀ حضوری خود فرا بخواندی 
افقفی نشفان   در سفطم  خفط و  بف  لفورت راسفت   ننفودار  حررت  افتدیاما تسست رامل اتیاق ننی

ی ایفن امفر تیتنفان را در وضفعیت     اسفت  لیر رسیدهنقطۀ تعامل دیگری و من ب   ام اندهد ر   می
بازتشفت بف  تعامفل و    منجفر بف    تون  ر  طرح شد ایفن تسسفت   ی ال ت  هناندهدمییافت  قرار بسط

در تیفردی  حررتفی در تهفت تعامفل شف ل مفی     دوباره ی در ادامۀ غزل، ترددمی آنتر شدن م  م
ای زنفد بف  تونف    حضوری استعلایی را برای او رقم مفی  رردن من،مجاب بامرحلۀ نخست، دیگری 

ای را ب  لورت بخشدی اوج سطم فشارهای تا سطم متوسط ارتقا میمن را از نظر فشارهوضعیت ر  
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بف   ارتقا یافت؛  بالاترین مرت ۀ استعلاییپایگاه قوی فشاره و  تامن  پایگاهر   پیدا رردتا تایی ادام  
یاب ب  عنوان من بف   پرداز ب  عنوان دیگری و سوژۀ تیت ر  فاللۀ عاطیی میان سوژۀ تیت  ای تون 

پرداز از زبفان دیگفری   فرایندی ر  فشارۀ تیتنان را ب  اوج رساند و تیت  ؛رنترین حالت آن رسید
ب  این ترتیب دو شرایط پذیرش فراهم شد و  ،او را با عنوان تان و روان خطاب رردی در این حالت

ل هم، ام انات تازۀ عنفل  سوی تعامل توانستند در تعامل و هنزیستی شررت رنند و در نقش م نّ
خط و عنودی تصویر خطی منتد و ب  لورت راست درندی این تعامل را نهم رفرارا برای ی دیگر 

بدون هفیچ توقفف و بفا    خط و عنودی بودن ننودار، ب  این دلیل است ر  دیگری ایمی راستررده
دی بخشف مفی  حضوری اسفتعلایی را بف  مفن    ،اعتقاد ب  این شایستگیبا ان صار این وضعیت در من و 

یفن در  شدن و تان و روان شفدن بف  چنفین فراینفدی نظفر داردی ا     بودن، رُللفوق فلک رساندن، تُ
ای هسفتیمی در ایفن   )از بیت ششم ب  بعفد(، شفاهد تغییفری نشفان      در بخش دوم غزل حالی است ر 

ایفن خطفاب، فشفارۀ    با دهدی بخش، ابتدا دیگری من را با عنوان لید و ش ار مورد خطاب قرار می
دیگفری هویفت مفن را مفورد     ی در این وضعیت، رسدترین حالت خود میعاطیی تیتنان ب  ضعیف

ای  اراده بفی  موتود ب  را من تواندیم امر این تذاردیننی انتخابی قدرت او برای و دهدمی قرار تهدید
ت دیل رند ر  در سیطرۀ حضوری دیگری نادیده ترفت  شودی قرار تفرفتن مفن در پایگفاه ضفعیف     

مفن بف    رنفد و  ت ب  سرعت تغییفر مفی  وضعیاین  هر چندرندی تولیف می ای این وضعیت رافشاره
دیگری با استیاده از  ،دهدی در این حالتشود ر  ب  این پایگاه رضایت ننی نشانۀ طغیانگری بدل می

  رند من را در سیطرۀ حضوری خود نگاه داردی، سعی میتهدید شگردسازی قدرت مجاب
آهو دیگری را شیر و من را نادره ،پردازو مخاطب از زبان تیت رند وضعیت تغییر می ،در ادام 

را از آنِ تی یفک هفویتی   تایگفاه  دهد رف   دیگری و من را در پایگاهی قرار میاندی این امر خومی
اما با استیاده از  ،دشناستیاوتش ب  رسنیت می با وتوددر این پایگاه، دیگری من را  یندنرخود می
ها و توانش من و ایجاد انگیزه در او دیگربار مفن را بف    تا با سنجش قابلیتسعی دارد  تهدید شگرد

 ،رنفد تیتنان را تا آستانۀ طرد و تسست نزدیک می ،این وضعیتدایرۀ حضوری خود فرا بخواندی 
افقفی نشفان   در سفطم  خفط و  بف  لفورت راسفت   ننفودار  حررت  افتدیاما تسست رامل اتیاق ننی

ی ایفن امفر تیتنفان را در وضفعیت     اسفت  لیر رسیدهنقطۀ تعامل دیگری و من ب   ام اندهد ر   می
بازتشفت بف  تعامفل و    منجفر بف    تون  ر  طرح شد ایفن تسسفت   ی ال ت  هناندهدمییافت  قرار بسط

در تیفردی  حررتفی در تهفت تعامفل شف ل مفی     دوباره ی در ادامۀ غزل، ترددمی آنتر شدن م  م
ای زنفد بف  تونف    حضوری استعلایی را برای او رقم مفی  رردن من،مجاب بامرحلۀ نخست، دیگری 

ای را ب  لورت بخشدی اوج سطم فشارهای تا سطم متوسط ارتقا میمن را از نظر فشارهوضعیت ر  
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در  تعامل دیگری با من صر مانفدن ایمی این امر نشانگر این است ر  خط و عنودی نشان دادهراست
 -دالی بف  تفوانش ادرارفی   ش ل ترفت  استی در ادامف ، تفوانش مُف    های اووتود من و حیظ قابلیت

ترددی این امر، وضفعیت تیتنفان را   تون  زمین  برای تعامل بیشتر مهیا میشود و بدینبدل می حسی
ای نیفز حضفور مفن بف  تونف       ،یمی در نهایتاهای نامیدرساند ر  پایگاه بالای فشارهب  تایگاهی می

ت قق رامل نظفام  رندی این امر از ای از آنِ خود میفشارهرا در سطم پایگاه قوی یابد ر  استعلا می
هستیم ر  عشفق موتفب آن   وضعیتی در تیتنان شاهد بروز  ارنون هم دهدیخ ر میپذیرش هویتی 

رنفدی ایفن فراینفد    هایشان ب  سوی هم تفذب مفی  تیاوت ا وتودعشقی ر  دیگری و من را باست؛ 
 رندیرا تداعی مینظام تط یق 

 
  از من تا فرامندیگری: . 5

 دیگفری اسفتی در  بف  عنفوان   « تو»پدیدارشناختی و متنررز حضور  ی ی از وتوه مهم غزل مولانا،
یابد ر  دارای مررزیت تیتنانی اسفت و  تری در تیتنان ننود میفرارنشواق،، دیگری در نقش 

اما این وتف  مررفزی    رودیارتاعات ب  شنار میها و انرژیها، ها، شوشها، رنشالل هنۀ ارزش
پفرداز و  حسی و تط یقی با من و حتی خود مولانفا بف  عنفوان تیتف      -پیوست  تعاملی ادراریحضور، 

دهد و وضفعیتی  فضای تیتنان را تغییر می رندی این تعامل،دیگر عنالر درتیرِ در تعامل برقرار می
شویم ین ترتیب، با تریان سرایتی حضور موات  میی ب  ازندرا برای آن، رقم می 1عاطیی و سودایی

شودی ای، پدیداری و پیوستاری برخوردار میای، تسترهیابد و از ویژتی فشارهر  قابلیت بالایی می
  استی (8تا  1شنارۀ ) 22 ، غزل شنارۀترفت هایی ر  این فرایند در آن ش ل ی ی از غزل

هفایی از  هفر چنفد هنفوز نشفان      تفا  ایفن ، حضوری پرُ و مقتدرانف  داردی  «من»در ابتدای تیتنان، 
ر ا تویا در هنین ابتدا ب  دلیل حضور پُف شود، ام، مشاهده ننیب  عنوان دیگری« تو»یتنانی حضور ت

را نیفز در اختیفار خفود حفک      تفو ی ر حیرت و سرتشتگی عاطیی شفده و حتف  طنطراق تو، من دچا
نفامیمی  مفی  2ایتسنان  این امر از وتود رنشی در تیتنان ح ایت دارد ر  ما آن را رنش دیرن می
تقسفیم   تردد و بف  دو پفارۀ مفن و خفود    دچار ت ثر میتیتنانی  بر ا ر حضور دیگری، منِ ،واق، در
  :3(Fontanille, 2011) از دیدتاه فونتنی شودی می

در مقابفل هنفۀ فشفارهایی رف  بف  او      ت ر  برای خود ح م مرتف، را دارد و  پایگاهی اس« من»
رنفد و از نقفش مرتعفی خفود     سوژه ت دیل رند، مقاومت می -تردد تا او را ب  دترت نیل می

                                                                                                                                        
1 passion   

(، عنصری است ر  حلقۀ رابفط دال و مفدلول و   le corps propreمعناشناختی، منظور از تسنان  ) -در روی رد نشان  2
 رندی   سیال فراهم می یایا لورت و م توا است و زمینۀ تذر از دال ب  مدلول را ب  تون 

2 J. Fontanille 

رف  هنفواره   « خفود »ا دار است، امرا عهده« خود»رنترل رند و ب  هنین دلیل است ر  دفاع می
ریت حافظف  و  دار مفدی هفای تدیفد اسفت، عهفده    ش نقفش آمادۀ دترتونی، دتردیسی و پذیر

را « خفود »و « من»تیاوت بین  ی(ییی) است« من»شده در های ان اشت ل هنۀ آن مقاومتفرایند ت و
ای ، الل مقاومت م تنفی بفر تریفان فشفاره    «من»توان در تیاوت زاویۀ دید دانست: از ناحیۀ  می

ای استی تنشی ر  این م تنی بر تریان تستره ، تغییر«خود»تراست و از ناحیۀ است ر  وحدت
راهی بر الگویی ر  تولیدرنندۀ تیتنفان اسفت    ترددرند، س ب میمیدو را با ی دیگر هنسو 

 رنففدتسففنان  اسففتوار مففی -بففر یففک رففنش پففردازی رابففاز شففود؛ الگففویی رفف  تریففان تیتفف  
(Fontanille, 2011, p. 47)ی  

 
استی من عنصری است  من و خودچالش میان دو عنصر ویژتی اساسی تیتنان تعاملی، هنین 

آیفد و ضفنن دففاع از ایفن وتف  حضفوری، در برابفر        ر  ب  مثابۀ مررز و پایگاه ارتاع ب  شنار مفی 
سنجد و اتر هم را از هنین دیدتاه مرتعی خود می چیزهن من  ،واق، رندی دردیگری مقاومت می

دانفد و در سفایۀ   را بف  حضفور خفود وابسفت  مفی     تیفرد، آن  برای دیگری وت  حضوری در نظر می
تذاری  چیز از دیدتاه او ارزشی وتود دارد ر  هن نب  بیان دیگر، مرندی حضوری خود فرض می

وارد رنفد و بفا ایفن تعریفف، عشفق      در ادام ، من حضور دیگری بفرای خفود تعریفف مفی     شودیمی
ب  هنراه دارد، اما او این درد را هم از آنِ ، عشق برای عاشق غم و درد «من»از نظر شودی  تیتنان می

هم یار و هم غار و هفم الزامفات مربفو     من  ،واق، رندی در ب  خود منتسب میآن را داند و خود می
سفوی   ی یفک تریفان عشفق،   ین در حالی است ر دهدی اها را در دایرۀ حضوری خود قرار میب  آن

)مفن و تفو(   تعاملی تنی بین دو سوژه با حضور عشق، خواستن متقابل یک پیوند استی نیست، بل   
هفای ی فدیگر را   دهفد آزادانف  قابلیفت   ام ان مفی  هاآنهر ردام از و این ویژتی ب   تیردش ل می

نیفاز و اشفتیاق هنفراه    ، بفا درد و سفوز و   )مفن(  اشفقی وتف  ع ، عشق در س بب  هنین آش ار رنندی 
در رنفار ایفن    هفر چنفد  هنراه داردی ب  تری و دل ری را عشوه، ناز، )تو( معشوقیوت   شود و در می

در ن  تنهفا   شودی خودهستیم ر  خود نامیده می ای دیگر از وتود منتیری پارهعنصر، شاهد ش ل
مقاومفت  رند و با خود هنراه میدر این فرایند را نیز  تعامل با دیگری است، بل   منتوی وتست

ای موات  هستیم ر  رنش پیوست  و زندۀ با فرایندی تسنان  تون  اینرندی او را ب  مناشات بدل می
هم مفن  تیرد ر  حضوری ش ل می ،ننایدی در این فرایندباز می من )تن( و خود )تسنان ( رامیان 

ل بفد ارتفاعی   یمفن و خفود بف  عنفوان دو بعُفد از حضفور بف  پایگفاه        ، م نا این براستی  و هم خود
واق،، قدرت عشفق سف ب شفده تفا مفن و خفود        درشوند ر  من ، هر تون  انرژی و تغییر هستندی  می

 ت  باشند ر  از ایفن پایگفاه مرتعفی   بتوانند برای خود پایگاه مرتعی قایل شوند و توانایی آن را داش
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رف  هنفواره   « خفود »ا دار است، امرا عهده« خود»رنترل رند و ب  هنین دلیل است ر  دفاع می
ریت حافظف  و  دار مفدی هفای تدیفد اسفت، عهفده    ش نقفش آمادۀ دترتونی، دتردیسی و پذیر

را « خفود »و « من»تیاوت بین  ی(ییی) است« من»شده در های ان اشت ل هنۀ آن مقاومتفرایند ت و
ای ، الل مقاومت م تنفی بفر تریفان فشفاره    «من»توان در تیاوت زاویۀ دید دانست: از ناحیۀ  می

ای استی تنشی ر  این م تنی بر تریان تستره ، تغییر«خود»تراست و از ناحیۀ است ر  وحدت
راهی بر الگویی ر  تولیدرنندۀ تیتنفان اسفت    ترددرند، س ب میمیدو را با ی دیگر هنسو 

 رنففدتسففنان  اسففتوار مففی -بففر یففک رففنش پففردازی رابففاز شففود؛ الگففویی رفف  تریففان تیتفف  
(Fontanille, 2011, p. 47)ی  

 
استی من عنصری است  من و خودچالش میان دو عنصر ویژتی اساسی تیتنان تعاملی، هنین 

آیفد و ضفنن دففاع از ایفن وتف  حضفوری، در برابفر        ر  ب  مثابۀ مررز و پایگاه ارتاع ب  شنار مفی 
سنجد و اتر هم را از هنین دیدتاه مرتعی خود می چیزهن من  ،واق، رندی دردیگری مقاومت می

دانفد و در سفایۀ   را بف  حضفور خفود وابسفت  مفی     تیفرد، آن  برای دیگری وت  حضوری در نظر می
تذاری  چیز از دیدتاه او ارزشی وتود دارد ر  هن نب  بیان دیگر، مرندی حضوری خود فرض می

وارد رنفد و بفا ایفن تعریفف، عشفق      در ادام ، من حضور دیگری بفرای خفود تعریفف مفی     شودیمی
ب  هنراه دارد، اما او این درد را هم از آنِ ، عشق برای عاشق غم و درد «من»از نظر شودی  تیتنان می

هم یار و هم غار و هفم الزامفات مربفو     من  ،واق، رندی در ب  خود منتسب میآن را داند و خود می
سفوی   ی یفک تریفان عشفق،   ین در حالی است ر دهدی اها را در دایرۀ حضوری خود قرار میب  آن

)مفن و تفو(   تعاملی تنی بین دو سوژه با حضور عشق، خواستن متقابل یک پیوند استی نیست، بل   
هفای ی فدیگر را   دهفد آزادانف  قابلیفت   ام ان مفی  هاآنهر ردام از و این ویژتی ب   تیردش ل می

نیفاز و اشفتیاق هنفراه    ، بفا درد و سفوز و   )مفن(  اشفقی وتف  ع ، عشق در س بب  هنین آش ار رنندی 
در رنفار ایفن    هفر چنفد  هنراه داردی ب  تری و دل ری را عشوه، ناز، )تو( معشوقیوت   شود و در می

در ن  تنهفا   شودی خودهستیم ر  خود نامیده می ای دیگر از وتود منتیری پارهعنصر، شاهد ش ل
مقاومفت  رند و با خود هنراه میدر این فرایند را نیز  تعامل با دیگری است، بل   منتوی وتست

ای موات  هستیم ر  رنش پیوست  و زندۀ با فرایندی تسنان  تون  اینرندی او را ب  مناشات بدل می
هم مفن  تیرد ر  حضوری ش ل می ،ننایدی در این فرایندباز می من )تن( و خود )تسنان ( رامیان 

ل بفد ارتفاعی   یمفن و خفود بف  عنفوان دو بعُفد از حضفور بف  پایگفاه        ، م نا این براستی  و هم خود
واق،، قدرت عشفق سف ب شفده تفا مفن و خفود        درشوند ر  من ، هر تون  انرژی و تغییر هستندی  می

 ت  باشند ر  از ایفن پایگفاه مرتعفی   بتوانند برای خود پایگاه مرتعی قایل شوند و توانایی آن را داش
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ل ، بف  رُف  و بفا یفاری تسفتن از قفدرت عشفق      با دخالت و هفدایت خفود  این من ، انرژی دفاع رنندی 
مفن در فراینفدی   ، تونف   ایفن ی شفود مفی  )دیگفری(  ساز پیوند من با تویابد و زمین یی منان تسرّتیت

  :سپارد)دیگری( می توخود را ب   ،ای و تنشیتسنان 
 یار تویي، غار تویي، خواجه! نگهدار مرا                              خوار مرا یار مرا، غار مرا، عشق جگر. 10

(22/1) 
تیفرد و بفا برخفورداری از    ر تو )دیگری( اسفت رف  فراینفد تیتنفان را بفر عهفده مفی       با اما این

واق،،  درساز استی شود ر  انرژیمی ای بدلی ای، ب  یک مررز مؤلّ ای و تسترههای فشارهان اشت
هفا و  تفویی پیونفد یافتف  رف  مررفز هنفۀ ارتفاع       ، بفا  از حافظفۀ حضفوری مفن   بفا تفذر   منِ تیتنانی 

، قدرت متنررزی را یار و غاربا تجلی در قالب « تو» ؛هم یار است و هم غار «تو»این  هاستی انرژی
واقف،، غفار بفا قفدرت دالفی و مفدلولی رف  دارد         رنفدی در ر  ارزش و معنا ایجاد می دهدمیش ل 

آن شویم ر  در ا ر تا با فرایندی موات  می اینتوانست  ب  مقامی برسد ر  با یار ی سان فرض شودی 
نیفز اشفاره    (Moein, 2015, p. 96)تونف  رف  معفین    رند و هنانغار از وت  ابژتانی خود تذر می

ای شفود؛ سفوژه  در نظر ترفت  مفی  (Ipid, 124)تر سوژه دار و یا رنشای تنرند، ب  مثابۀ سوژه می
 دهفد رف  ننفاد   بف  م فانی ارتفاع مفی     ،غفار در وتف  مفدلولی   اسفتی   شأن ففرض شفده  ر  با یار هم

بنفا بف    ای از حضور م ند را در خود دارد،    نشان این م ان ب  دلیل اینبخشی م ند استی  نجات
هفای  شفأ معنفای نشفان    شفود رف  من  وارد ش  ۀ تنایزی می» ،(Sujudi, 2012, p. 84) سجودی تیتۀ 

و خفورد  اساس این، هویت م ان و هویت سوژه )اینجا م ند( ب  هم پیونفد مفی  بر ی«شودم انی می
های آن شخصیت را تداعی رندی پک غار در وت  م ند و تنام ویژتی تواند خودِدرنتیج  غار می

شود ر  از قفدرت بسفیار بفالایی برخفوردار اسفت و بفا ارتفاع بف          مدلولی ب  م انی هویتی بدل می
تنفام قفدرت دینفی،     ،واق، یابدی دردو سطم فشاره و تستره عنق و پویایی میشخصیت م ند، در 

نتیجف    یابفد و در تر آن است، ب  م ان انتقال مفی ای و فرهنگی ر  شخصیت م ند تداعیطورهاس
و پیفروان او  عاطیۀ م نفد  شود: از سویی م ان با این ان اشت و حافظ ، از دو ویژتی برخوردار می

 ،رهدر سفطم تسفت   از دیگرسو،رساند و ب  اوج میآن را ای از نظر فشارهرند و را با خود هنراه می
در رنفار   هفر چنفد   زنفدی غار را ب  حافظۀ تاریخی و دینی هنگان در تسترۀ تاریخ و دین پیونفد مفی  

نیفز بفا   غار در وتف  دالفی خفود    آن است،  سازس بقدرت م توایی و معنایی ر  وت  مدلولی غار 
فریفاد و  ، ارتعاش بالایی دارد و «غ»غار ب  دلیل دارا بودن آوای  استی در تیتنان ظاهر شدهقدرت 

رابطۀ تناس آوایی ر  از طریق آوای یار و غار ایجاد شده، یک ، اینرندی علاوه بر  لدا ایجاد می
است  ام زند ر  لورتی را رقم می ،موسیقیاستی این  ش ل دادهو تناسب موسیقایی نوع هنسانی 

این لفورت   خودِواق،،  دربخشدی یی دارد و لورت را تا سطم م توا ارتقا میآوایی و قدرت بالا
  زندیباره هست و فریاد می یک آنر  تویا تنام مدلول در است  ام آوایی و قدرت دارد آن قدر 

ی چفون لفورت نیفز ماننفد م تفوا در فراینفد       اسفت شفأن شفده  با غار هفم « تو»لانا، در تیتنان مو
لورت بیانی آن  ر  در های آوایی غارتا استیاده از قابلیت نقش داردی اینسازی معنادهی و ارزش

 رف  بفا   اسفت  لفورتی  غفار ، نخسفت تیفرد:  در نظر میلورت این دو نقش مهم برای نهیت  است، 
 رف  خفودِ   اسفت  یلفورت د؛ دوم، رنف فضای تیتنان را از آنِ خود می رلّ ارتعاش بالایی ر  دارد،

در درتفۀ   ،قدر قدرت بروز و حضور این لفورت آنیعنی ؛ درشتوا و بار م توا را بر دوش میم 
بفار در لفورتِ   یفک  واق،، این لفورت  در یحاضرِ حاضرتوان تیت می ب  آنر   بالایی قرار دارد

بار بف  دلیفل قفدرت حاضرسفازی      آن و دیگروت  موسیقی و باری دیگر در  است حاضر لورتش
یک لورت داریم ر  هنان وت  آوایی و موسیقایی غار است پک مدلول و م توای این لورتی 

تفوییم  ن استی ب  هنفین دلیفل مفی   تر آدهد و تداعیرت، م توا را در خود انع اس میو این لو
رای قدرت ارتفاعی  دا این لورت م تواپرور استی علاوه بر این، م توا و مدلولی داریم ر  خود

تف  لفوری و   پک بفا دو و  زندیای، دینی و فرهنگی پیوند میبالایی است و ما را ب  خاطرۀ اسطوره
ایفن قابلیفت وتفود دارد رف       ،لفورتی داریفم رف  در خفودِ آن    ، مواتف  هسفتیم: نخسفت   م توایی 

شف ل  لفورت، لفورتی را   این توییم: لورتِ م توای دوم، ب  آن میرنندۀ م توا باشد ر   تداعی
تفوییم  بف  آن مفی  شفود رف    لورت م تواپرور مفی  ،واق، درد و رنتداعی مید ر  م توا را دهمی

   ایم:وارۀ زیر نشان دادهالگوی تذر از لورت ب  م توا را در طرح لورتِ لورتیم توایِ 
 

 
 صورت و محتوا يتعاملالگوی : 3شکل

 
خفودِ ایفن لفورت     ورنفد  را تداعی میدیگر در خود لورتی لورتی داریم ر  اساس این، بر

خودش یک لورت دارد ر  این لورت، لورت دیگر را م توا یعنی، رندی م توا را بازننایی می
در  اسفتی  سفازِ لفورت ت فدیل شفده    ترفت  و ب  م توایِ لورتِ لورت یا م توایِ لفورت  قرض
دیگر مفدلولی داریفم رف  مفدلولِ      بیانی داریم ر  م توایِ لورتِ لورت است یا ب  لورت ،واق،
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این لفورت   خودِواق،،  دربخشدی یی دارد و لورت را تا سطم م توا ارتقا میآوایی و قدرت بالا
  زندیباره هست و فریاد می یک آنر  تویا تنام مدلول در است  ام آوایی و قدرت دارد آن قدر 

ی چفون لفورت نیفز ماننفد م تفوا در فراینفد       اسفت شفأن شفده  با غار هفم « تو»لانا، در تیتنان مو
لورت بیانی آن  ر  در های آوایی غارتا استیاده از قابلیت نقش داردی اینسازی معنادهی و ارزش

 رف  بفا   اسفت  لفورتی  غفار ، نخسفت تیفرد:  در نظر میلورت این دو نقش مهم برای نهیت  است، 
 رف  خفودِ   اسفت  یلفورت د؛ دوم، رنف فضای تیتنان را از آنِ خود می رلّ ارتعاش بالایی ر  دارد،

در درتفۀ   ،قدر قدرت بروز و حضور این لفورت آنیعنی ؛ درشتوا و بار م توا را بر دوش میم 
بفار در لفورتِ   یفک  واق،، این لفورت  در یحاضرِ حاضرتوان تیت می ب  آنر   بالایی قرار دارد

بار بف  دلیفل قفدرت حاضرسفازی      آن و دیگروت  موسیقی و باری دیگر در  است حاضر لورتش
یک لورت داریم ر  هنان وت  آوایی و موسیقایی غار است پک مدلول و م توای این لورتی 

تفوییم  ن استی ب  هنفین دلیفل مفی   تر آدهد و تداعیرت، م توا را در خود انع اس میو این لو
رای قدرت ارتفاعی  دا این لورت م تواپرور استی علاوه بر این، م توا و مدلولی داریم ر  خود

تف  لفوری و   پک بفا دو و  زندیای، دینی و فرهنگی پیوند میبالایی است و ما را ب  خاطرۀ اسطوره
ایفن قابلیفت وتفود دارد رف       ،لفورتی داریفم رف  در خفودِ آن    ، مواتف  هسفتیم: نخسفت   م توایی 

شف ل  لفورت، لفورتی را   این توییم: لورتِ م توای دوم، ب  آن میرنندۀ م توا باشد ر   تداعی
تفوییم  بف  آن مفی  شفود رف    لورت م تواپرور مفی  ،واق، درد و رنتداعی مید ر  م توا را دهمی

   ایم:وارۀ زیر نشان دادهالگوی تذر از لورت ب  م توا را در طرح لورتِ لورتیم توایِ 
 

 
 صورت و محتوا يتعاملالگوی : 3شکل

 
خفودِ ایفن لفورت     ورنفد  را تداعی میدیگر در خود لورتی لورتی داریم ر  اساس این، بر

خودش یک لورت دارد ر  این لورت، لورت دیگر را م توا یعنی، رندی م توا را بازننایی می
در  اسفتی  سفازِ لفورت ت فدیل شفده    ترفت  و ب  م توایِ لورتِ لورت یا م توایِ لفورت  قرض
دیگر مفدلولی داریفم رف  مفدلولِ      بیانی داریم ر  م توایِ لورتِ لورت است یا ب  لورت ،واق،
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ها نیز اتفازه  ظرفیت بالای تعامل، ب  دیگر ابژهدهد دیگری با ایجاد این امر نشان می دالِ دال استی
سفوژه تجربف     -تفر دهد تعامل خود را با دیگری ب  عنوان سوژۀ مرت، ال ت  در سطم یک رنشمی

  رنندی 
تیردی این امر وت  ی سانی در نظر می «نوح»و  «تو»پرداز برای دو سوژۀ تیت ، تیتناندر ادامۀ 

هفای  دهفد آزادانف  قابلیفت   ام ان مفی  تعامل ب  دو سوی درتیر این ها نظر داردیب  تعامل فعال سوژه
ح تفویی، یعنفی تفو بفا نفوح تعامفل       تویفد نفو  می هنگامی ر پرداز تیت بالقوۀ خود را آش ار رنندی 

سوی  نیست ر  ی ی دیگری را این ب  معنی تعامل یک هر چندشودی رند و ب  خودِ نوح بدل می می
رنند و  های خود را حیظ میاین میهوم است ر  هر دو سوی تعامل قابلیتاز آنِ خود رند، بل   ب  

های بالقوۀ د ر  ویژتینبخشحال ضنن ت قق بخشیدن ب  خود، ب  دیگری این قابلیت را می درعین
هفا ارت فاطی   ر ا ر تعامل تفو و نفوح، میفان آن   ب ،واق، خود را آش ار رند و ب  خود ت قق بخشدی در

در تعفاملی  ی یعنفی تفو و نفوح،    نامیفد  «آغشتگی ادرارفی و حسفی  »توان آن را میشود ر  برقرار می
تنیفدتی میفان ایفن    آمیختگی و در همنتیج  نوعی هم رنند و درحسی با هم مشاررت می -ادراری

هفا و  های تو را دارد تو نیز بف  هنفان قابلیفت   تون  ر  نوح هنۀ قابلیتپک هنانتیردی دو ش ل می
تستره،  سطم در ر  شودمی بدل بخشینجات نناد ب  تو ر  است چنین این یابدیمی دست هاتوانش

 رساندیدر سطم فشاره هنراهانش را ب  ساحل نجات میاستنرار هدایت است و نناد پویایی و 

ر ا ر ایفن  بشود و برقرار می «روح»و  «تو»رند ر  میان پرداز ب  تعامل دیگری نیز اشاره میتیت 
روح بف  مقفام    ،تا نیز در فرایندی م تنی بر تط یفق  اینواق،،  در شودیب  خودِ روح بدل میتعامل، تو 
تیرنفد و  عامفل بفا هفم قفرار مفی     تفو و روح در ت ، م نفا  بفر ایفن  یابفدی  سوژه ارتقا مفی  -تریک رنش

نتیجف    در یرنفد قابلیت تو را آش ار مینیز روح بخشد، ای میتو ب  روح توانش تازهتون  ر   هنان
این ویژتی،  شی استیبختیرد ر  ویژتی عندۀ آن پویایی و حیاتای دارای عنق ش ل میرابط 

رند و هن  را در ارت ا  با زندتی و حک و حال ناشی از آن قرار ای ب  تیتنان تزریق میحک تازه
نظفر ترفتف    در  «تفو »دو ویژتفی بفرای    ،در ادامف   یرسدنتیج  فشارۀ عاطیی ب  اوج می دهد و درمی
هفم   «تفو »دهفد  این دو ویژتفی نشفان مفی    سو میتوح استی از سویی فاتم است و از دیگر :شود می

دهد و سوژۀ رنشی است؛ زیرا عنلی انجام میاو فاتم است؛ یعنی سوژۀ رنشی است و هم شوشیی 
لت رند ر  در حال شدن و تغییر حاای را معرفی میآن فتم و تشایش استی فتم و تشایش، سوژه

دی پیونفد ایفن دو   نرنمی بازینقشی اساسی  «توانستن»و  «خواستن» 1راستی در این تغییر دو فعل مؤ ّ
؛ یعنفی بفا   خود و م فیط اطفرافش آتفاه اسفت     رند ر  ب  رنشتضنین میای را وتود سوژهفعل، 

                                                                                                                                        
1 modal  

میتوح است، تذاردی و تأ یری در تهان بیرون میرند ایجاد می غییری در حالت خودرنش خود ت
تفو   نتیجف   درشود و وارد تعامل می« تو»حسی از دیگری با حسی از  سوژۀ شوشی است؛ چونیعنی 
ی حسی بر او دست یابدی ال تف  ایفن   شود ر  دیگری توانست  در تعاملای قابل دسترس بدل میب  ابژه

شودی و با او هنراه می پذیردب  این حک، از او تأ یر میخود با سپردن تعامل، دوسوی  است و تو نیز 
رف    استبرآیند حالت روحی ح ایت دارد ر  وضعیت شوشی تدیدی  تیریاز ش لل  ئاین مس

  استی در تو ایجاد شده
 ای سفین بف    «تفو »یابفد رف  در ا فر آن    ای نیز بروز میای از نوع تسنان تریانی درون  ،در ادام 

شوشفی بف  وضفعیت     شفرایط رنفد و  تغییفر مفی  تا سطم ننایۀ تیتنفانی   این شودیل میی دتمشروح 
توانفد پفذیرای رازهفای    می یابد ر ای بدل مییابدی در این حالت، تو ب  تسنان ای ارتقا میتسنان 

در اینجفا  ی ریابد ر  دیگحسی دست می -ای از توانش ادراریواق،، تو ب  مرحل  در درونی باشدی
ای، منظفور از ویژتفی تسفنان    تفا   ایفن امفل بفا او شفودی    توانفد وارد تع میپرُ دُر اسرار مرا(،  من )=
بفا   او در تعاملشود تن تر است ر  س ب میشه تسنی در تن و تسم شوتیری نوعی پایگا ش ل

ادراری بفا او   -پذیر شدن هنین تن، دیگری نیز تعاملی حسییوذتیردی سپک ب  دلیل نقرار  دیگری
 : 1بنا ب  نظر مرلوپنتیرندی برقرار می

هفا   ها یا حضوری حساس در میان دیگر حضفور  تن من فقط ب  مثابۀ یک ابُژه در میان دیگر ابُژه
های دیگر استی تن من ب  هنۀ آواهایی  نیستی بل   تن من ابُژۀ حساسی در وارنش ب  هنۀ ابژه

آیفد؛ و   بینفد بف  ارتعفاش در مفی     هفایی رف  مفی    رنگ  دهد؛ در مقابل هنۀ شنود پاسخ می ر  می
از هنفان رلنفات اسفت    گی میزبفانی او  رند وابست  بف  چگفون   ها اطلاق می ی را ر  ب  واژهمعنای

(Merlesu-Ponty, 1945, p. 273)ی 
 

نیفت دارد: نخسفت نزدی فی و اوج    انتخاب سفین  بف  عنفوان مقصفد تیتنفانی، از دو تهفت اه      
از دیگفری  و  تفو ؛ یعنی رابطۀ بین ارت ا  از طریق دل و سین ت و حذف فالل  با مخاطب و لنینی

شود ر  هفر نفوع فالفل     ای آن قدر نزدیک و لنینی ت دیل میای، ب  رابط طریق حضور تسنان 
شودی دوم، هنگفام    برقرار میر  از طریق سین  با مخاطب ارت ا تردد؛ تا تاییدر ارت ا  حذف می

ایفن  رنندی ینی ب  اوج حضور دست پیدا متر تیتنات، دو رنششدن این نزدی ی و لنینیقم ق
بف  ایفن    نهیتف  اسفتی   دیگفری و  تفو رند رف  در آن هنسفویی   تنشی را ایجاد می ی، شرایطوضعیت
توانفد تنفام رازهفا را در    یابد رف  مفی  ب  چندان قابلیتی دست میاز طریق سینۀ مشروح  «تو»ترتیب، 

شود ر  دارای چنفد ویژتفی   ب  پایگاهی بدل می 2ای زیست ر ا ر تجرب بتو واق،،  خود بگنجاندی در
                                                                                                                                        
1 M. Merleau-Ponty  
2 experience vécue  
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میتوح است، تذاردی و تأ یری در تهان بیرون میرند ایجاد می غییری در حالت خودرنش خود ت
تفو   نتیجف   درشود و وارد تعامل می« تو»حسی از دیگری با حسی از  سوژۀ شوشی است؛ چونیعنی 
ی حسی بر او دست یابدی ال تف  ایفن   شود ر  دیگری توانست  در تعاملای قابل دسترس بدل میب  ابژه

شودی و با او هنراه می پذیردب  این حک، از او تأ یر میخود با سپردن تعامل، دوسوی  است و تو نیز 
رف    استبرآیند حالت روحی ح ایت دارد ر  وضعیت شوشی تدیدی  تیریاز ش لل  ئاین مس

  استی در تو ایجاد شده
 ای سفین بف    «تفو »یابفد رف  در ا فر آن    ای نیز بروز میای از نوع تسنان تریانی درون  ،در ادام 

شوشفی بف  وضفعیت     شفرایط رنفد و  تغییفر مفی  تا سطم ننایۀ تیتنفانی   این شودیل میی دتمشروح 
توانفد پفذیرای رازهفای    می یابد ر ای بدل مییابدی در این حالت، تو ب  تسنان ای ارتقا میتسنان 

در اینجفا  ی ریابد ر  دیگحسی دست می -ای از توانش ادراریواق،، تو ب  مرحل  در درونی باشدی
ای، منظفور از ویژتفی تسفنان    تفا   ایفن امفل بفا او شفودی    توانفد وارد تع میپرُ دُر اسرار مرا(،  من )=
بفا   او در تعاملشود تن تر است ر  س ب میشه تسنی در تن و تسم شوتیری نوعی پایگا ش ل

ادراری بفا او   -پذیر شدن هنین تن، دیگری نیز تعاملی حسییوذتیردی سپک ب  دلیل نقرار  دیگری
 : 1بنا ب  نظر مرلوپنتیرندی برقرار می

هفا   ها یا حضوری حساس در میان دیگر حضفور  تن من فقط ب  مثابۀ یک ابُژه در میان دیگر ابُژه
های دیگر استی تن من ب  هنۀ آواهایی  نیستی بل   تن من ابُژۀ حساسی در وارنش ب  هنۀ ابژه

آیفد؛ و   بینفد بف  ارتعفاش در مفی     هفایی رف  مفی    رنگ  دهد؛ در مقابل هنۀ شنود پاسخ می ر  می
از هنفان رلنفات اسفت    گی میزبفانی او  رند وابست  بف  چگفون   ها اطلاق می ی را ر  ب  واژهمعنای

(Merlesu-Ponty, 1945, p. 273)ی 
 

نیفت دارد: نخسفت نزدی فی و اوج    انتخاب سفین  بف  عنفوان مقصفد تیتنفانی، از دو تهفت اه      
از دیگفری  و  تفو ؛ یعنی رابطۀ بین ارت ا  از طریق دل و سین ت و حذف فالل  با مخاطب و لنینی

شود ر  هفر نفوع فالفل     ای آن قدر نزدیک و لنینی ت دیل میای، ب  رابط طریق حضور تسنان 
شودی دوم، هنگفام    برقرار میر  از طریق سین  با مخاطب ارت ا تردد؛ تا تاییدر ارت ا  حذف می

ایفن  رنندی ینی ب  اوج حضور دست پیدا متر تیتنات، دو رنششدن این نزدی ی و لنینیقم ق
بف  ایفن    نهیتف  اسفتی   دیگفری و  تفو رند رف  در آن هنسفویی   تنشی را ایجاد می ی، شرایطوضعیت
توانفد تنفام رازهفا را در    یابد رف  مفی  ب  چندان قابلیتی دست میاز طریق سینۀ مشروح  «تو»ترتیب، 

شود ر  دارای چنفد ویژتفی   ب  پایگاهی بدل می 2ای زیست ر ا ر تجرب بتو واق،،  خود بگنجاندی در
                                                                                                                                        
1 M. Merleau-Ponty  
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ها و رازها را در خفود پیفدا   تیرد ر  قابلیت تذب دلای دارای عنق ش ل میرابط ، نخستاست: 
حسی فرا مخاطب و دیگری را ب  همسوم، رساند؛ فشارۀ عاطیی را ب  اوج خود میدوم،  است؛ ررده
ایفن  تیفردی  ل منجفر مفی  دهد رف  بف  تعامف   را ش ل می ای مشترریحک تسنان چهارم، خواند؛ می

بخشد ر  ب  مخزنی از اسفرار بفدل شفود و مفن نیفز در مقابفل، در       ها ب  تو این توانایی را میویژتی
 :داندتیرد ر  خود را پر از دُر اسرار میشرایطی قرار می

 مشروح تویي، پُر دُرِ اسرار مرا  سينۀ                       نوح تویي، روح تویي، فاتح و مفتوح تویي . 11
(22/2) 

هفا و  هفا، قفدرت  هفا، ارزش نناد هنۀ تفوانش یابد ر  ب  قابلیتی دست می« تو»، تیتنانادامۀ در 
هفا، بف    ب  دلیل تنررز تفوانش  شود وتوانستن در متن ظاهر میؤ رّ عواطف استی تو در قالب فعل م
م افقفی، عنفودی و   ت حررفت در سفط  شفود رف  قفدر   ت دیل مفی نقطۀ مررزی و من ، تولید انرژی 

ای بالایی برخفوردار اسفتی بفر اسفاس     ای و تسترهچنین در عنق و فضا دارد و از ویژتی فشارههن
ب  « نور»رندی ای نقش میایی در تیتنان رغ رُ  طورمنصور و م در قالب نور، سور، دولت« تو»این، 

ای برخفوردار اسفت و   ژی و افشانش نور، هم از قدرت فشفاره مان ب  دلیل من ، متنررز انرطور هنز
و توانایی پوشش هنفۀ  رند  ای، از عنق فضا ب  سوی بیرون از خود حررت میتستره ویژتی باهم 

رود ر  از آن من ، ب  بیرون از نیز مانند نور یک من ، متنررز انرژی ب  شنار می« سور»فضا را داردی 
، «دولفت »در قالفب  « تو»شودی هنچنین ای پخش میدر فضای تستره رند و ناتهانخود تراوش می

یابفد، امفا دارای   و است  ام مفی تیرد ر  ب  مرور زمان ش ل میشود طرح می ب  عنوان نناد قدرت
دی ب  سنت بفالا را  حررت عنونیز « رُ » ؛رندالقا میبالا ب  پایین را  ۀرابطفشارۀ عاطیی بالاست و 

 تیفرد تفا بف  پایگفاه قفوی آن دسفت یابفد       ای اوج میعین حال در سطم فشارهو در  رند تداعی می
(Shairi, 2012, p. 139). وارۀ طرحتیری فضایی تنشی در تیتنان هستیم ر  شاهد ش ل ،م نا این بر

 :است ه شدهزیر نشان دادآن ب  لورت 
 

 
 (تو)دیگری : الگوی تنشي حضور 4شکل

یابفدی نفور از   ننود می «نور»فرایند موات  هستیمی ابتدا تو در قالب  نوع چندبا  واره،این طرح در
 ایدر سطم فشارهیابد و ب  پایگاه قوی بروز می 1ای خود ب  لورت انیجاریسویی با قدرت فشاره

خفط  ترددی این ننودار ب  لفورت راسفت  رسدی سپک با هنان قدرت در سطم تستره پخش میمی
ظفاهر   «سفور »قالفب  ادامف  در  ی تفو در  نور اسفت وضعیت انیجاری  انگرننایاست ر   نشان داده شده

تر از نفور اسفتی بف     شود اما قدرت آن ضعیفشودی سور مانند نور ب  لورت انیجاری ظاهر می می
رندی سفپک بفا هنفان سفطم قفدرت در تسفتره       را از آنِ خود می ایپایگاه بالای فشاره س بهنین 

تیفرد و  شودی دولت بف  مفرور زمفان شف ل مفی     نیز تداعی می «دولت»شودی تو در قالب پرارنده می
در حررت از پایگاه رم ب  سوی پایگاه زیاد رندی سپک در سطم تستره قدرت خود را پرارنده می

راسفت   سفطم تسفتره   قفدرت او در  از استی امفا بف  تفدری      سطم تستره در ننودار نشان داده شده
یابد ر  بف  پایگفاه   تا تایی ادام  میسیر تیرد و این می اوجسپک حررت در سطم فشاره شودی  می

  پایین را القا رندی تو در قالب بالا ب ۀتواند رابطضعیت است ر  مییابدی در این وقوی فشاره دست 
تیرد تا در نهایت پایگاه قوی فشاره را ب  خفود  ای اوج مییابد ر  در سطم فشارهنیز بروز می «رُ »

 دهدی اختصاص 

اسفت رف     رامفل تفو  قایل شد، حضفور   ب  عنوان دیگری« تو»توان برای یژتی دیگری ر  میو
 سفو بفا حضفوری عفاطیی، از یفک    « تفو »رندی هنچنین ای را از حضور خود پُر میتنام سطوح نشان 

سفو، بف     دهفد و از دیگفر  دهد و ب  آن ریتنی سفرعتی مفی  آهنگ تیتنان را تغییر میریتم و ضرب
توی  واق،، ی دررند حضور خود را تث یت میرند و ب  این ترتیب تر نیوذ میشوشدر عنق تدری  

سپک با تث یت این تجرب   یدهدبروز میاز خود را  ایتیتنانی ابتدا بالاترین حضور عاطیی و فشاره
تفوان حضفور   آن را مفی  ،(Shairi, 2012, p. 139) بنا ب  تیتۀ شفعیری یابد ر  ب  وضعیتی دست می

شفود و  نیز ر  در تاذبۀ حضوری تو قرار دارد ابتدا دچار هیجان عاطیی مفی « من»دانستی  سودایی
هسفتی  »و « 2نفاب  و هستی حضور»با دیگری درواق،،  یتیردپک از آن در وضعیت سودایی قرار می

شف ل   ی تیتنانفضا تنامیابد و وضعیتی سودایی را در خود در فضای تیتنان ننود می« در تهانِ
ای حالفل از آن، در تاذبفۀ حضفوری    من نیز ر  ب  واسطۀ قدرت عشق و فرایند تسفنان  دهدی می

درون من ژرفای این حضور ناب در نتیج   شودی درتیرد، از چنین فضایی متأ رّ میدیگری قرار می
 ب  چنین فرایندی نظر دارد:« خست  ب  منقار»رندی تع یر و مرا نیز سودازده می ترددانداز میطنین

 مرغِ كهُ طور تویي، خسته به منقار مرا                              نور تویي، سور تویي، دولت منصور تویي 
(22/3) 

                                                                                                                                        
1 explosif   
2 être pur  



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 273

یابفدی نفور از   ننود می «نور»فرایند موات  هستیمی ابتدا تو در قالب  نوع چندبا  واره،این طرح در
 ایدر سطم فشارهیابد و ب  پایگاه قوی بروز می 1ای خود ب  لورت انیجاریسویی با قدرت فشاره

خفط  ترددی این ننودار ب  لفورت راسفت  رسدی سپک با هنان قدرت در سطم تستره پخش میمی
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سفو، بف     دهفد و از دیگفر  دهد و ب  آن ریتنی سفرعتی مفی  آهنگ تیتنان را تغییر میریتم و ضرب
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شف ل   ی تیتنانفضا تنامیابد و وضعیتی سودایی را در خود در فضای تیتنان ننود می« در تهانِ
ای حالفل از آن، در تاذبفۀ حضفوری    من نیز ر  ب  واسطۀ قدرت عشق و فرایند تسفنان  دهدی می
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274 / دیگری و نقش آن در گفتمان مولانا

تواند هن  چیز باشدی تیرد ر  میشنولی را در نظر میوت  تهان« تو»پرداز برای تیت  ،ادام در 
تفو بف    واقف،،   درهم قطره است و هم ب ر، هم لطف است و هم قهر، هم قند است و هم زهری یعنی 

ی سفوی از ها را ب  هنفراه داشفت  باشفدی    ها و توانشتواند هنۀ ظرفیتچنان قابلیتی دست یافت  ر  می
دیگفر   سفویی قطره است و حضوری دارد ر  از نظر فشاره و تستره در پایگاه ضعیف قرار داردی از 

، در بالاترین سفطم قفرار   ایو فشاره ایدهد ر  از نظر تستره ر است؛ یعنی حضوری را نشان میب
تیردی علاوه بر چنین حضوری، هم لطف است و هم قهری لطف است، یعنی حضفوری دارد رف    می

تفذب  بف  خفود   تواند هنف  را  رسد و میتستره، ب  اوج خود میسطم هم در هم در سطم فشاره و 
میزان دف، و در سطم تستره و بالاترین را ترین میزان تذب رمر  حضوری رندی قهر است؛ یعنی 

ر  با بخشیدن است ی هم قند و هم زهر است؛ قند است؛ یعنی حضوری داردفشاره طرد را در سطم 
 تواند زندتی و شفیرینی را فشاره میهم در سطم امنیت و سلامت ب  دیگری هم در سطم تستره و 

توانفد از تسفترۀ زنفدتی ب اهفد و تلخفی و      هم زهر است؛ یعنی مفی  یب  بالاترین مرت ۀ خود برساند
هفایی رف  در ایفن بخفش از     ای در فضفا حفارم رنفدی ویژتفی    مرگ را در بالاترین وضعیت فشفاره 

 دردهد تفو دارای بیشفترین ظرفیفت و ام فان اسفتی      در نظر ترفت  شد، نشان می «تو»تیتنان برای 
تا با وضعیتی تنشی موات  هستیم؛ نظامی ر  معنا را در میان دو قطب فشفاره و تسفتره در    این ،واق،

رننفد؛ یعنفی هنزیسفتی    مفی ها در رنفار هفم زنفدتی    دهدی در چنین شرایطی متناقضنوسان قرار می
 این امر حضوریرسندی ها ب  تای نیی هندیگر، ب  هنزیستی میافتد و متناقضها اتیاق میمتناقض

استی ایفن حضفور بف  شخصفیت      رسیده تب  وحدها در وتود او هنۀ تناقض رند ر را معرفی می
  :بخشد وتهی پدیداری می« تو»

 بيش ميازار مرا ،زهر تویي ،قند تویي                   قهر تویي  ،لطف تویي ،بحر تویي ،قطره تویي. 12
(22/4) 

دهد رف   واق،، وضعیتی رخ می ح ایت داردی در این فرایند از روی ردی پدیدارشناختی ب  معنا
ها در لورت و وت  ظاهری آن مطرح نیستی ن  قطفره بفودن و نف     ردام از پدیده هیچ در آن دیگر

تان ف  را تسفت رف  در آن    بایفد ولفالی هنف    دریا شدن، ن  لطف و ن  قهر و ن  قند و ن  زهری بل   
تند؛ بل   معنا نهیت  در الل چیزهاست ر  بایفد  دیگر هیچ یک از وتوه ظاهری چیزها معناساز نیس

با تلاشی پدیداری ب  آن دست یافت و این تلاش پدیداری با تردید در الل بفودن و الفل ن فودن    
ها های موتود تذر ررد و ب  دنیای پنهان در ژرفای پدیدهتردد؛ باید از لورتها رسب میپدیده

وات  هستیم ر  او را در وضعیت استعلایی حضور قرار تا نیز با وت  پدیداری تو م دست یافتی این
نیفز در   (مولفوی )مفن=  پفرداز  هن  چیز را در اختیار دارد و حتفی خفود تیتف    دهدی حضوری ر  می

ر  هن  چیز در اختیار اوست، هم رنش است و هم  استتری فرارنشواق،، تو  در اختیار اوست؛
ایفن حضفور پرشف وه،     و هفم ففراارزشی   ش استزتری هم ارتراست و هم شوششوش؛ هم رنش

 دیگر نیفاز بف  تیتفار نیسفتی در    فضای شوشی خالی را در تیتنان رقم زده ر  برای تولیف آن 
دهنفد و  مفی در چنین فضایی تن و تسم دیگر تایگاهی ندارند و تای خود را ب  تفان و دل   واق،،

ت قففق نظففام قیقففی و معشففوق حهففا یعنففی دیگففریِ دیگففریبففا مففن ولففال  ،نتیجففۀ چنففین فراینففدی
 است: عرفانی شناختی  زی ایی

 راه شدی، تا نبدُی این همه گفتار مرا                       این تن اگر كم تندی، راه دلم كم زندی . 13
(22/8) 

 
 گيرینتيجه .6

ایگفاه آن در  تنگفاه مولانفا بف  دیگفری و      ،معناشفناختی  -اساس روی رد نشان بر حاضر در پژوهشِ
 وتف   از ییالگفو ایفن بررسفی توانسفت     ی اسفت  هت یفین شفد  فضاهای فرهنگفی و ارزشفی   دهی ب  ش ل
در تیتنفان  دی رنف  نیفی ت  و یمعرفف  مولانفا  دتاهید ب  توت  با را ایرانی عرفان شناختی و دیگرم ور یهست

هفای مختلیفی ننفود پیفدا     و ویژتفی هفا  های تونفاتون و بفا شفیوه   دیگری در چهره، در غزل مولانا
پیوسفت    ورد اشفاره، مف در تیتنفان  هفا بپفردازدی   ب  برخی از آن فقط  رند ر  این پژوهش توانست می

در قالفب راررردهفای اسفتعلایی،     نیفز تعامفل  شودی این تعاملی میان من، دیگری و فرامن برقرار می
در اوج قفدرت و  در این تعامفل، دیگفری   پذیردی هویتی ت قق میعاطیی و پدیدارشناختی، تنشی، 

در وتهفی  امفا بفا ایفن حفال،     برخوردار اسفتی  ای ای و تسترهفشارهانش است و از قابلیت بالای تو
ایفن  پفذیردی  خواند و در دایفرۀ حضفوری خفود مفی    می دمورراتیک پیوست  من را ب  سوی خود فرا

و حتفی بف     سفت نیب  معنای ذوب شفدن مفن در دیگفری    ندارد، تعامل تن ۀ القایی و از بالا ب  پایین 
سفت؛ چیفزی رف     ا مفن  اسفتعلای حضفوری  ؛ بل ف  سفخن از   شودمنجر ننی خواری و زبونی من نیز
 دارای وتف  ففرامن نیفز    رنفدی من را ب  ذهفن تفداعی مفی    استعلای حضوریمیهوم فنا و سپک بقا و 

نیز در اختیفار اوسفتی   ز پرداهن  چیز را در اختیار دارد و حتی خود تیت حضور است ر  پدیداری 
هفا،  ها، شوشو الل هنۀ رنش ۀ وتوه حضوری را در رنار هم داردهن ر  تری استفرارنشاو 

ها یفا ففرامن   برآیند حضور تام و بنیادی دیگریِ دیگری چنین وضعیتی، یهاستها و فراارزشارزش
شفناختی  ت قق نظفام زی فایی  نتیجۀ آن،  فضای پدیداری خالی را در تیتنان رقم زده ر  است ر 

 عرفانی استی
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ر  هن  چیز در اختیار اوست، هم رنش است و هم  استتری فرارنشواق،، تو  در اختیار اوست؛
ایفن حضفور پرشف وه،     و هفم ففراارزشی   ش استزتری هم ارتراست و هم شوششوش؛ هم رنش

 دیگر نیفاز بف  تیتفار نیسفتی در    فضای شوشی خالی را در تیتنان رقم زده ر  برای تولیف آن 
دهنفد و  مفی در چنین فضایی تن و تسم دیگر تایگاهی ندارند و تای خود را ب  تفان و دل   واق،،

ت قففق نظففام قیقففی و معشففوق حهففا یعنففی دیگففریِ دیگففریبففا مففن ولففال  ،نتیجففۀ چنففین فراینففدی
 است: عرفانی شناختی  زی ایی

 راه شدی، تا نبدُی این همه گفتار مرا                       این تن اگر كم تندی، راه دلم كم زندی . 13
(22/8)
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پیوسفت    ورد اشفاره، مف در تیتنفان  هفا بپفردازدی   ب  برخی از آن فقط  رند ر  این پژوهش توانست می

در قالفب راررردهفای اسفتعلایی،     نیفز تعامفل  شودی این تعاملی میان من، دیگری و فرامن برقرار می
در اوج قفدرت و  در این تعامفل، دیگفری   پذیردی هویتی ت قق میعاطیی و پدیدارشناختی، تنشی، 

در وتهفی  امفا بفا ایفن حفال،     برخوردار اسفتی  ای ای و تسترهفشارهانش است و از قابلیت بالای تو
ایفن  پفذیردی  خواند و در دایفرۀ حضفوری خفود مفی    می دمورراتیک پیوست  من را ب  سوی خود فرا

و حتفی بف     سفت نیب  معنای ذوب شفدن مفن در دیگفری    ندارد، تعامل تن ۀ القایی و از بالا ب  پایین 
سفت؛ چیفزی رف     ا مفن  اسفتعلای حضفوری  ؛ بل ف  سفخن از   شودمنجر ننی خواری و زبونی من نیز
 دارای وتف  ففرامن نیفز    رنفدی من را ب  ذهفن تفداعی مفی    استعلای حضوریمیهوم فنا و سپک بقا و 

نیز در اختیفار اوسفتی   ز پرداهن  چیز را در اختیار دارد و حتی خود تیت حضور است ر  پدیداری 
هفا،  ها، شوشو الل هنۀ رنش ۀ وتوه حضوری را در رنار هم داردهن ر  تری استفرارنشاو 

ها یفا ففرامن   برآیند حضور تام و بنیادی دیگریِ دیگری چنین وضعیتی، یهاستها و فراارزشارزش
شفناختی  ت قق نظفام زی فایی  نتیجۀ آن،  فضای پدیداری خالی را در تیتنان رقم زده ر  است ر 

 عرفانی استی
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 فهرست منابع
شناختی من و دیگری در تیتنفان پفل والفری دیگفری در     ت لیل نشان (ی »1394مرضی  ) عزم،اطهاری نیک  

 ی 198 -181ی لص 2ی شنارۀ20ی دورۀپژوهش ادبیات معالر تهان«ی خویش
زبان و پژوهش «ی های شاهنام دیگری و نقش آن در داستان(ی »1388خانی )امن راد، راظم و عیسیدزفولیان

 ی23-1ی لص 13ی شنارۀ ادبیات فارسی
«ی هفای برنفدۀ تفایزۀ اسف ار    ت فول بازننفایی دیگفری در انینیشفن    (ی »1395پفور ) راودراد، اعظم و مانیا عالف  
 ی105 -85ی لص 36ی شنارۀ 17ی سال ارت اطات -مطالعات فرهنگ

 ، تهران: نشر علمیشناسی: نظری  و عنلنشان (ی 1388سجودی، فرزان )
مجنوع  مقالات هیتنین «ی شناسی م ان نشان  م ان، تنسیت و بازننایی سینناییی(ی »1391دی، فرزان )سجو

 ی95 -79تهران: سخنی لص  شناسیی ب  روشش فرهاد ساسانییاندیشی نشان هم
ی دورۀ هفای ادبفی   پفژوهش «ی معناشناسی خلسف  در تیتنفان ادبفی    -ت لیل نشان (ی »1391شعیری، حنیدرضا )

 ی146-129ی پاییزی 36  یشنارۀ9
«ی بررسففی شففرایط تولیففد و دریافففت معنففا در ارت ففا  تیتنففانی (ی »1391شففعیری، حنیدرضففا و بیتففا ترابففی ) 

 ی 49 -23ی لص 6ی شنارۀ 3ی سال پژوهی زبان
، تهفران: دانشفگاه   معناشناسی ادبیات: نظری  و روش ت لیل تیتنان ادبفی  -نشان (، 1395شعیری، حنیدرضا )

 تربیت مدرسی
م ور: از بر هم رنشفی تفا اسفتعلا بفر     معناشناسی هستی -نشان » ی(1394)و ابراهیم رنعانی  شعیری، حنیدرضا

 -173(ی لص 23)پیاپی 2ی شنارۀ 6ی دورۀ تستارهای زبانی «یاساس تیتنان رومیان و چینیان مولانا
 ی195

 ینینفا « ققنفوس »: با بررسی موردی معناشناسی سیال -راهی ب  نشان  ی(1388) و تران  وفایی شعیری، حنیدرضا
 تهران: انتشارات علنی و فرهنگیی 

 ی تهران: سخنی3(ی غزلیات شنک ت ریز )مقدم (، چ  1388شییعی ردرنی، م ندرضا )
شناسی روایی رلاسیک؛ نظام معنایی تط یق یا رقفص  ابعاد تنشدۀ معنا در نشان (ی 1396بابک )مرتضی، معین

 ت علنی و فرهنگیی ی تهران: انتشارادر تعامل
شناسفی بفا   شناسفی رلاسفیک بف  نشفان     معنا ب  مثابۀ تجربۀ زیست : تذر از نشان (ی 1394ی )بابکمرتضی، معین

  ی تهران: سخنیدورننای پدیدارشناختی
ی تفزینش و تیسفیر م ندرضفا شفییعی     غزلیفات شفنک ت ریفز   (ی 1388م نفد ی) بفن الدین م ندمولانا، تلال

 سخنیی تهران: 3ردرنیی چ 
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Abstract 
“The other” is among the important subjects raised in various fields of cultural, 
philosophical, anthropological, and semiotic studies. One of the main subjects in the 
mystical and cultural discourses of the East is “the other”. In principle, to look from 
the perspective of “the other” is an important subject in all mysticism. The subject of 
“the other” is also a feature of Rumi’s mystical and cultural discourse. In Rumi’s 
discourse, the other is manifested in different discursive and cultural functions and 
interactions are continuously made between the other and the ego. The problem 
being posed is how this interaction is realized and how it interferes with shaping the 
meaning. Therefore, the main question in the present study is how and according to 
which discursive and cultural conditions and functions, interaction between “the 
other” and the ego is realized and in what form of discourses these interactions are 
presented. In fact, the purpose of the present article is to explain the features of the 
“other-oriented” system Rumi had intended and the interaction between “the other” 
and the ego in two of Rumi’s sonnets as well as examining their role in shaping 
cultural and normative atmospheres. Our hypothesis is that in Rumi’s sonnets “the 
other” has a centralized presence, which is the center of accumulation and energy. 
But this centralized aspect continuously extends its presence in a variety of ways, in 
the form of discursive interaction, to the whole of space, and provides the context 
for the ego transcendence. Such a situation is the result of the fundamental presence 
of the superego, that all levels of his presence signs depend on him and connect with 
him in the presence of their meaning and value. 
In Rumi’s discourse, superego as being “the other” is manifested in a vast variety of 
discursive functions and placed at the core of all discourse anaphora. This refers to 
the universal aspect of the presence of “the other”, which stores all energies and 
compressive and extensive accumulations. Accordingly, such centralized aspect of 
presence is torn apart, so it becomes “he”, “ego”, and “you” as various fragments of 
presence, on the one hand, and every moment, it transforms to a certain seeming as 
of the rover’s idol, on the other. When it takes the place of énonciateur, it is 
regarded as audience and while taking an audience’s place, it is regarded as 
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énonciateur. In another manifestation, it is a meta-subject or meta-actor that takes 
control of everything it is both act and patience, both actor and patient, both value 
and meta-value. Due to the presence of “other”, “ego” is sometimes pluralized and 
transforms into two present fragments of “self” and “ego”; as well, it occasionally 
paves the way for the fusion of these two distinct parts. Sometimes it degrades 
subject to the level of exclusion, breakdown and unsubjectness, and at the time of 
adaptation, starts a discursive and interactive dance with self to accompany it to the 
level of transcendence. This high capacity thereof relates Rumi’s poetry to different 
discourses, some of which are introduced in this study. Based on a semiotics 
approach, Rumi’s standpoint to “the other” and its contribution to forming cultural 
and normative atmosphere is clarified. A model for the ontological and other-
oriented aspect of Iranian mysticism, according to Rumi’s idea, is hereby presented 
in this study too. In Rumi’s discourse of his sonnets, “the other” is manifested in a 
variety of faces and with different ways and properties, only with some of which this 
study has dealt. There is a constant interaction between “ego”, “the other” and 
superego in the discourse. This interaction is realized in the framework of its 
transcendental, phenomenal, tensional, emotional and identical functions. In such 
interactions, “the other” is in its peak of power and competency and enjoys a 
sublime capability of pressure and extension. It, nonetheless, constantly calls for ego 
to itself and receives it in its territory of presence in a democratic way. As well, it 
does not have a suggestive descending mode, it is not an absorption of “ego” into 
“the other”, and it does not even lead to the humiliation of “ego”; instead, it is a 
matter of “ego” transcendental presence, what reminds me of the concept of 
mortality followed by survival and my present transcendence. Superego is the 
phenomenal aspect of presence, which takes control of everything, even the 
énonciateur itself. It is a meta-actor consisting of all present modes as the root of all 
acts, beings, values, and meta-values. Such state is the outcome of full and 
fundamental presence of the otherhood of “other” or superego, which forms a 
specific phenomenal setting in discourse, the result of which is the realization of 
mystical aesthetic system. 
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